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:مقدمه  
 

نیاز بشر به حق معنویت مثل حق آزادی است، طبیعت بشر فقط آزادی نیست . انسان در بعد فرامادی نیازهایی دارد که مثل نفس 
 کشیدن بر آن نیاز دارد.

حال این سوال مطرح است که هویت اساسی انسان را چه چیزی تشکیل می دهد ، آیا روح اصیل است و ماندنی یا بعد مادی 
 انسان . 

 همچنانکه در طبیعت نیازمندی هایی برای بعد مادی انسان است در بعد فرا طبیعی هم نیازمندی های دیگری داریم.

ی مختلفی تشکیل شده است ، مثل:برای نیازمندی های طبیعی انسان سازمان ها  

 سازمان ملل متحد ، انرژی اتمی ، فیفا، کونکاکاف، صلیب سرخ، المپیک ، یونسکو و ... .

 ولی بعد فراطبیعی چگونه است ؟ آیا برایش حقی کنارگذاشته ایم؟ 

برایش کنار نگذاشته ایم. یکی از اساسی ترین نیازهای روح و بعد فرا طبیعی انسان ، معنویت است. که متاسفانه هیچ حقی  

بعضی ها خواسته اند حق معنویت را زیر مجموعه ی حق آزادی قرار دهند و در کنوانسیون های بین المللی برایش جایگاهی را در 
نظر بگیرند ، ولی ما می خواهیم حق معنویت را حق خالص بدانیم و در زیر مجموعه ی دیگری قرار ندهیم ، چون جزو حقیقی 

انسان است مثل حق آزادی که بعنوان یک حق مستقل در دنیا شناخته شده است.ترین حق   

 مقاله ی حاضر به صورت کتابخانه ای و تحلیلی نوشته شده است . 

فصل می باشد که:شش  نوشته ی حاضر دربرگیرنده ی  

،به منشأ پذیرش حقوق که می خواهد همگانی و برای تمامی افراد بشر باشد  یدرفصل اول ،برای پذیرش حقوق و قانون خاص
اثبات قوانين حقوقي مشترک و بحث های پیرامون آن ) بررسی اثبات حقیقت جامع بین تمام افراد در تدوین حقوق بشر ، چون 

پرداختیم ،  فراگير ثابت شده باشد (مشترك بين تمام افراد بشر، وقتي ممكن است كه استحقاق مشترك و مستحقّ حقيقي جامع و 
 زیرا صاحبان مکاتیب متنوع، هر کدام دیگری را باطل می داند و هر یک می کوشد حقوق مصوب بر اساس آن ملت باشد.

و بعد از اثبات اینکه می توانیم برای تمامی افراد بشر حقوق مشترکی مثل حق معنویت داشته باشیم ، در فصل دوم به چیستی حق 
نویت پرداختیم که در پیرامون آن به پیشینه ی معنویت اشاره کردیم و دو گونه ی معنویت دینی و سکولار راهم بررسی و مع

 کردیم . 

به بررسی حق معنویت در آیات قرآن کریم پرداختیم تا شاهدی از نقل برای اثبات مدعای خود داشته باشیم .  در فصل سوم   

یت به عنوان یکی از نیازهای بعد معنوی و فطری انسان ، به مباحث انسان شناسی پرداخته و در فصل چهارم برای اثبات حق معنو
 استدلال هایی را مطرح کردیم . 

روشن بعد از اثبات حق معنویت به عنوان یکی از نیازهای فطری و بعد معنوی انسان ، در فصل پنجم برای تبیین حق معنویت و 
در یک جدول، تاثیرات و نتایج بررسی ویژگی های حق معنویت و حق آزادی پرداختیم و  آن ، به شدن اثرات حقوقی ناشی از

کردیم . هریک از آن ها را در خصوص حق و تکلیف ذی حق و طرف مقابل آن ذکر  

 و در فصل ششم ، برای تثبیت جایگاه حق معنویت به آثار ایمان و حق معنویت پرداختیم . 
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صل اول:ف  
  قانون خاصهمگانی بودن یک 

 

 منشأ پذیرش حقوق مشترک:  
 

پذیرش حقوق و قانون خاص، برای پیروان نحله ی مخصوص سهل است، زیرا همگان به منابع و مبانی و نیز به اهداف آن مکتب 
مخصوص آن آشناو معتقدند، لذا به مواد و فروع جزیی آن نیز علاقه مند خواهند بود و مانعی برای اجرای آن نمی بینند. لیکن 

ن ملل متنوع و نحل متفاوت آسان نیست ، زیرا صاحبان مکاتیب متنوع هر کدام دیگری را پذیرش حقوق و قانون عام برای پیروا
باطل می داند و هر یک می کوشد حقوق مصوب بر اساس آن ملت باشد . اما قبول چنین حقوق جامع برای برخی دشوار نمی باشد 

تبدل و روح ملهم محفوظ از تحول بداند و بدن  و آن اینکه با بینش صحیح انسان شناسی ، حقیقت وی را همان فطرت مصون از
فرع حقیقت انسانی تلقی کند، نه اصل آن. و برای واقعیت وی را که در اثر ارتباط با خصوصیت های اقلیمی گوگون خواهد بود ، 

های ویژه جامع افراد که همان فطرت توحیدی و نفس ملهم انسانی است، حقوق مشخصی قایل شود که در این حال ملت و نحلت 
سهمی در آن اصل جامع و مشترک نخواهند داشت . و اگر کسانی چنین ادراک عمیق فلسفی را واجد نبودند ولی در اثر مهاجرت ، 
در جایی قرار گرفتند که آن موطن، به هیچ قشر خاصی ارتباط ندارد، بلکه اقوام و ملل متنوع با آرا و عقاید و مکاتیب متفاوت در 

به ناچار،خصوصیت های فکری هر ملت رها می شود و قدر مشترک و مقبول همگان جنبه ی حقوقی و قانونی  آن بسر می برند ،
می یابد و انظار اختصاصی در احوال شخصی می ماند و جز در شئون فردی در موارد دیگر قابل اجرا نخواهد بود. و اگر کسانی که 

یرفته باشند ، و در یک جا گرد هم آیند ، اجتماع دو عامل علمی و عینی دارای نحله های ویژه اند و اصل جامع فلسفی را هم پذ
 سبب می شود که حقوق مشترک و نیز قانون جامع بشر را بهتر ادراک کنند و به ان عمل نمایند . 

استنباط حقوق رهبران الهی گرچه در بین مهاجران مختلط بشری بسر نمی بردند لیکن جامع بودن آنان ، نیرومند ترین عامل برای 
جهان شمول بشری بدون تبعیض و نیز برای پذیرش و اجرای آن بوده و می باشند، یعنی انسان کامل که از سطح تجرد عقلی به 
منظر هستی می نگرد و از بام شهود جامع ، کثرت را می بیند و مظهر خدای منزه از نسیان و سهو جهل و خطاست ، از جهت 

اهد شد و با امداد وحی ، تمام قوانین حقوقی بشریت را از نظام هستی هماهنگ با طبیعت و فطرت علمی با مشکل رو به رو نخو 
استخراج می نماید ، چه اینکه در پرتو صیانت از عصیان و تعدی ، صلاحیت اجرای آن را خواهد داشت ، و از جهت عملی با دشواری 

  مواجه نمی شود .

 
 . قيقت جامع بين تمام افرددر تدوين حقوق بشر لازم است، اثبات ح

 
تساوي حقوق و نيز تساوي در برابر حقوق، مسبوق به تساوي مستحقان است؛ زيرا در صورت تفاوت آنان مجالي براي تساوي 

حقوق نخواهد بود. البته بين دو قسم از تساوي مزبور، فرق عميقي است كه در طي برخي از فصول ياد شده، مطرح شده است؛ 
توان قوانين حقوقي بشر را متساوي تدوين نمود كه افراد بشر داراي حقيقت واحد و همتاي هم باشند. اين مطلب، ميپس وقتي 

نيازمند به احراز وحدت حقيقت انسان است؛ يعني بايد ثابت شود كه گرچه افراد آن كثيرند، ولي حقيقت جامع آنها واحد است و 
ست؛ نه ذهني؛ زيرا موجود ذهني فقط لوازم مفهومي دارد؛ نه خارجي و از قلمرو بحث اين حقيقت واحد و جامع، موجود و عَيني ا

 قانوني بيرون خواهد بود.
اثبات دو مطلب مزبور، يعني احراز وحدت جامع و قدر مشترك بين افراد انسان كه آنها را از كثرت محض و تشتتّ صرف بيرون 

موجودي است عيني، نه ذهني، سهل نخواهد بود؛ زيرا هيچ يك از اين دو مطلب، نه  آورد و نيز احراز اينكه آن جامع بين كثرتها،مي
اند تا از راه حسّ و بدون دخالت برهان عقلي ثابت شوند. اند كه نيازي به نظر و استدلال نداشته باشند و نه محسوسبديهي محض

ت حقيقت انسان و نه عيني بودن آن جامع، هيچ كدام جزء نمايند، ليكن نه وحدالبته حسّ و تجربه، عقل را در اين باره ياري مي
 راه يابند.  تر استمخصوصاً دومي كه از اولي مهم  محسوسات نيستند كه حواس ظاهري بتوانند به هر دو مطلب

 بودند و هيچاي كه بايد قبل از ورود در اصل استدلال به آن اشاره شود، اين است كه اگر افراد خارجي يك حقيقت، همتاي هم نكته
تفاوتي بين آنها وجود نداشت، حتماً قوانين حقوقي آنان نيز متساوي است، ليكن چون وحدت حقيقي و جامع بين آنها احراز نشد، 
آنچه در متن خارج موجود است، همانا كثرت محض است و در چنين حالي،هرگز مجالي براي برهان عقلي بر لزوم تساوي قانون 
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ي جامع حقيقي آنها وجود عيني نداشت، آنچه در خارج محقق است جميع افراد است و جميع، وجود پراكنده نخواهد بود؛ زيرا وقت
دارد نه جمع؛ چون مجموع )بما هو مجموع( اصلاً موجود نيست. وقتي وجودِ جميع افراد به طور پراكنده بود، نه به طور جمع، 

شود و قضاياي شخصي، صالح براي د آن جميع، قضيه شخصي متشكل ميقهراً قضيّه حقيقي تشكيل نخواهد شد؛ بلكه به عدد آحا
 نه دليل است و نه مدلول )نه كاسب است و نه مكتسب(.  چنان كه روشن است  استدلال عقلي نيستند؛ زيرا موجود شخصي

كم خاص نمايند، ححث ميهاي نقلي كه پيرامون حوادث جزئي و شخصي بلذا قضيهّ شخصي در علوم برهاني معتبر نيست. البته رشته
توان از يك موجود شخصي پي به موجود ديگر برد، مگر بعد از احراز جامع حقيقي كه در خود را دارند و در آن علوم هم هرگز نمي

 گردد و معتبر خواهد شد.اين حال، تمثيل منطقي به قياس عقلي برمي
ير، برهان عقلي به صورت قضيه حقيقي اقامه نمود كه وحدت حقيقي توان براي اثبات تساوي حقوق افراد كثبه هر تقدير، وقتي مي

ي موضوع قضيه حقيق  نه ذهني محض  و عيني  نه اعتباري  و عيني جامع بين افراد پراكنده انسان ثابت گردد، تا آن جامع حقيقي
، حقوق آن جامع بين افراد كثير را قرار گيرد و محمولي براي او ثابت شود و اين مطلب در صورتي است كه بخواهيم از منبع عقلي

ثابت نماييم، ولي اگر به عنوان جمع در تعبير و سهولت در گزارش، خواستيم از افراد كثيري كه جامع حقيقي و عيني ندارند، به يك 
د شد؛ زيرا گردد خارج خواهعنوان كلي ياد نماييم، در آن حال، از بحث برهان عقلي كه محمول از لوازم ذاتي موضوع محسوب مي

مجموع قضاياي شخصي هرگز قضيه واحد نيستند، بلكه قضاياي متعددند كه هر محمولي به ملاك خاص براي موضوع خود ثابت 
 شود.مي
  

 : اثبات استحقاق مشترك 
 

ين مشترك بطور كه در فصل قبل بيان شد، اقامه برهان عقلي در محدوده حكمت عملي و مناسب آن براي اثبات قوانين حقوقي همان
باشد؛ تا حقوق مدوّن بشر قابل تمام افراد بشر، وقتي ممكن است كه استحقاق مشترك و مستحقّ حقيقي جامع و فراگير ثابت شده

تحليل علمي باشد؛ به اين بيان كه چون حقيقت انسان، موجود عيني است و آن حقيقت عيني حتماً از حقوق خاص برخوردار است 
اند، شود و افراد مزبور گرچه از جهت خصوصيتهاي وجودي، غير همت جامع، در تمام افراد بشر يافت ميو از سوي ديگر آن حقيق

 ليكن اصل جامع همه آنها يكي است؛ لذا همگان به اعتبار جهت جامع و حقيقي خويش، داراي حقوق مشترك خواهند بود.
توان به جهت جامع بين افراد، استمداد از حسّ و تجربه مي اثبات جامع حقيقي مشترك بين همه افراد، به اين طريق است كه با

شود از راه عقل و كمك گرفتن از مشاهده افراد مشابه يكديگر برهان عقلي اقامه نمود؛ مثلاً براي اثبات وحدت نوعي درخت انار، مي
ير آن به اتحاد نوعي آن افراد پي برد. البته هر و بررسي آثار، اوصاف، افعال، لوازم، ملزومها، ملازمها، مقارنهاي زماني و مكاني و نظا

ن تر خواهد شد، وگرنه در همانمايد فراهمتر باشد، زمينه تحقّق قياس خفي كه تجربه را از استقرا جدا مياندازه اين بررسي، گسترده
 انند طبّ و نيز بعضي از دانشهايماند و مفيد يقين عقلي نخواهد بود؛ گرچه براي برخي از علوم تجربي ممحدوده استقراي ناقص مي

باشد و از جهت برهان عقلي فاقد ركن اساسي است، ولي فنّ موعظت و خطابه را تشكيل انساني نظير اقتصاد، سودمند و عملي مي
 خواهد داد.

نيز كارآمد همين طريق كه براي اثبات وحدت نوعي حقايق معدني، گياهي، حيواني كارايي دارد، براي اثبات وحدت نوعي انسان 
هاي دروني خود انسان محقّق و متفكر، سهم به سزايي دارد؛ زيرا خواهد بود. گذشته از آنكه در استمداد از حسّ و تجربه، مشاهده

در آزمون حقايق قبلي، همه محورهاي آزمايش، بيرون از حقيقت آزمايش كننده بود، ولي درباره انسان، هرچه را يك محقّق در 
آزمايد؛ چنان كه تمام اصول جامع بين افراد ديگر را در درون خود خواهد يافت و ابد، در افراد ديگر نيز مييحقيقت خويش مي

وري از آزمون آن است كه خصوصيتهاي فردي در متن آزمايش راه نيابند و آن اصل فراگير از هر پيوستگي ترين شرط بهرهچون مهم
ون با آيد؛ چنان كه با تتميم موارد آزماي بين تمثيل منطقي و قياس تجربي پديد نميطهبه حالات شخصي پالوده شده باشد، قهراً مغال
دهد كه در اين صورت، قوانين حقوقي بشر هرگز همتاي قوانين عقلي نخواهد بود؛ نميقياس خفي، خلطي بين استقرا و تجربه رخ

 شود؛ گرچه به يقين عقلي نرسد.يق بسنده ميبلكه همانند قوانين طبيّ بشر است كه به اطمينان و گمان بالغ و فا
غرض آنكه حدّاقلّ آنچه در تدوين حقوق بشر لازم است، اثبات حقيقت جامع بين تمام افرد حتي اگر نظير قوانين مشترك طبي باشد، 

ده، توان اد بشر را نيازمو شود؛ گرچه يقين منطقي پديد نيايد؛ چون يك محقق طبيّ هرگز تمام افر كه به اطمينان و گمان بالغ اكتفا مي
ند و كگيري و مانند آن، دستور جامع براي تمام افراد بشر صادر ميآن را نيز ندارد، ليكن در تجويز دارو، نحوه درمان، كيفيّت پيش

بين  معگردد؛ نه به اصل جاكند فقط در تعيين مقدار، روش و نظاير آن است كه به خصوصيتهاي افراد برمياگر اختلافي رخَنه مي
 شود.انسانها؛ همانند آنچه در نحوه پرورش گياهان يا جانوران انجام مي
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 محور اشتراك حقيقي انسانها 
 

 گردد، اين است كه آيا انسانِ جامع، وجود دارد يا نه؟آنچه به موضوع بحث كنوني برمي
 

طوري كه شخصيتّ زيرا همان  قوانين آن لازم باشدگرچه حقوق همانند طبّ نيست تا موضوع تكويني و موجود عيني براي تحقّق 
حقيقي داراي حقوق مشخّص است، شخصيتّ حقوقي نيز داراي هويت حقوقي خواهد بود؛ در حالي كه شخصيتّ حقوقي، داراي 

نظير  د؛ليكن شخصيتّ حقوقي نيازي به اعتبار خاص دار   وجود تكويني نيست؛ لذا قوانين تجربي نظير طب، درباره آن راه ندارد
اي پيرامون حقوق آن تدوين شود و چنين هيئت دولت، حكومت، سازمان، ارگان، نهاد و...؛ تا بعد از احراز هويت حقوقي، مواد ويژه

توان براي تمام بشر، حقوق مشترك قائل شد كه جنبه وحدت اعتباري براي جامعه بشريتّ محقق نشده است؛ بنابراين، وقتي مي
باشد؛ زيرا حقوق متساوي براساس استحقاق مستحقان متساوي است؛ چنان كه حقوق متفاوت برپايه هحقيقي آنان تثبيت شد

 تفاوت استحقاق مستحقّان است.
وان به تپس قبل از تدوين حقوق متساوي براي بشر، لازم است تساوي آنان ثابت شده باشد. براي اثبات چنين مطلب مهمّي نمي

جمع  نظير امتناع  زيرا همان طوري كه در فصل قبلي بيان شد، وحدت انسانها نه بديهي فكري استبديهي بودن موضوع اكتفا كرد؛ 
گرچه حسّ و تجربه، عقل را در تبيين وحدت   همانند روشن بودن آفتاب و گرم بودن آتش  و نه محسوس ابتدايي است  دو نقيض

 نمايند.حقيقي اصل بشر و تساوي عيني انسانها ياري مي
اند؛ گروهي داراي تفكر مّي كه تذكرّ آن در اينجا سودمند است، اين است كه صاحبان تفكر عقلي در قبال تحجّر، متنوعنكته مه

باشند، ليكن ابزار استدلال همگان همان هاي متفاوت آن مياي داراي تعقل فلسفي با رشتهاند، عدههاي مختلفكلامي با شعبه
نظران مشّايي است؛ گرچه كلام و فلسفه ن مشّاء استوار است؛ يعني منطق همه صاحبهاي تفكر حكيمامنطقي است كه برپايه

ط اي از مسائل منطقي توسانديشند. البته پارههاي فلسفي، همان است كه مشّايين بر آن اساس مياند؛ كه برخي از رشتهآنان متنوع
 كمت متعاليه متحوّل شد.حكمت اشراق دگرگون شد؛ چنان كه بعضي از مباحث منطقي نيز توسط ح

د اناي كه منكر اصل وجود كلي طبيعيگردد، اين است كه آيا انسانِ جامع، وجود دارد يا نه؟ عدهآنچه به موضوع بحث كنوني برمي
دانند يا اينكه كلي طبيعي را موجود پندارند و وجود حقيقي را مخصوص افراد ميو مفهوم انسان را موجود ذهني محض مي

پندارند نه وجود سِعي و كلّي؛ چنين گروهي توان اقامه برهان عقلي براي اثبات حقوق متساوي د، ليكن وجود او را شخصي ميداننمي
و مشترك براي بشر را ندارند؛ زيرا موجود ذهني هرگز صاحب حقوق عيني، هر چند اعتباري، نخواهد بود؛ چنان كه موجود مشخّص 

 اك و تساوي حقوق درباره او مطرح گردد؛ بلكه واحد شخصي است و داراي حقوق معيّن.خارجي تعدد ندارد؛ تا سخن از اشتر 
كه  نمايند، اين استآنچه در منطق ثابت شد و متفكران عقلي آن را پذيرفتند و بر آن اساس، آثار علمي خويش را تدوين نموده و مي

افراد و مصاديق خود، يا ذاتي آنهاست يا عرضي و اگر ذاتي بود، ماهيّت، خارج از پنج قسم نيست؛ زيرا بعد از سنجش ماهيت كلي با 
يا تمام ذات افراد است يا بعض ذات آنها و اگر بعض ذات بود، يا بعض مشترك است يا بعض مختص؛ چنان كه اگر خارج از ذات بود، 

 ود.شتنظيم مي« باب ايساغوجي»گانه يا عرضي مشترك است يا عرضي مختص. از اينجا كليات پنج
عمده آن است كه نوع به عنوان ماهيت ذاتي نه عرضي و به عنوان موجود حقيقي نه اعتباري، در منطق مشّاء مطرح نبود و در 

گردد؛ در حالي كه براي موجود حقيقي نشانه و اثر خاص خواهدبود؛ يعني اگر چيزي بسيط بود و علوم استدلالي و عقلي مقبول مي
شناسي پي به وجود او برد، ولي توان طبق براهين عمومي هستيورت و نظير آن در او راه نداشت، ميگونه تركب از مادّه و صهيچ

توان به وجود حقيقي او فتوا داد كه نشانه وحدت حقيقي اگر چيزي مركّب از مادّه و صورت يا مركب از چند عنصر بود، وقتي مي
، وگرنه وجود حقيقي در چنين مؤلَّفها فقط از آنِ عناصر تركيبي كه مساوي بلكه مساوق وجود حقيقي است، در او ظاهر باشد

 آنهاست و خود مركّب، وجود اعتباري دارد؛ نه حقيقي.
نمايد و هسته درخت كه به گونه تركيب گاهي از مادّه و صورت اصطلاحي است؛ همانند حبّه گندم كه به صورت خوشه ظهور مي

كه هيچ يك ماده براي ديگري نيستند؛ نظير اكسيژن و هيدروژن كه مواد اوّلي تشكيل آيد و گاهي از عناصر خاص درخت پديد مي
 توانهاي فراواني دارند كه ميآيد. تركيبهاي اعتباري نمونهاند و آب همان صورت خاصي است كه روي عناصر مخصوص پديد ميآب

 صف نماز جماعت، صف سربازها در حال سان و مانند آن را ياد نمود.
است و خودِ حقيقي دارد و از « ايساغوجي»گانه باب نظران است، اين است كه نوع، يكي از كليات پنجمعهود بين صاحب آنچه

اند و وحدت افراد انساني را در نوع واحد، مشترك و متساوي دانند و براي او وجود واقعي قائلهمين قبيل، انسان را نوع حقيقي مي
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دانند؛ نه مشكّك و نيز ساير احكام را براساس وجود حقيقي انسان مشترك و جامع،  حقيقي متواطي ميپندارند؛ زيرا انسان را كلّي مي
 نمايند.مترتبّ مي

طور كه درباره برخي از مسائل منطقي ديگر، مبناي خاصي را ارائه نموده است، پيرامون وجود نوع نيز مطلب حكمت متعاليه، همان
اينكه نوع، موجود حقيقي و بالذات نيست؛ بلكه موجود بالعرض است و آنچه موجود حقيقي و مخصوصي را ارائه كرده است و آن 

باشد. توضيح اينكه اگر روح انساني را بر مبناي حكمت افلاطونيها موجودي مجردّ و بالذات است، همان صورت و مبدأ فصل مي
يعني مبدأ جهان امكان، در   زمان با حدوث بدن تلقّي كنيممقدّم بر بدن بدانيم يا بر مبناي حكمت ارسطوييها موجودي مجرد و هم

آفريند و آن را به بدن مستعدّ، متعلق مرتبه تكامل بدن و آمادگي پذيرش آن براي روح مجرد، موجود مجردي به نام نفس انساني مي
ء سومي كه داراي وجود حقيقي به هر تقدير بعد از التيام بدن و روح، موجود جدا و خارج از مجموع روح و بدن و شي  كندمي

آيد؛ زيرا در آن صورت، مجموع دو آيد؛ نظير آب كه از دو عنصر اكسيژن و هيدروژن پديد ميعليحده باشد به نام انسان، پديد نمي
و  اند و خود آب به منزله صورت است كه روي ماده قرار گرفت و از مجموع دو عنصر مادي مزبورعنصر ياد شده به منزله ماده

 آيد كه غير از ماده و صورت باشد.صورت آب، موجود سومي پديد نمي
بدانيم، بدن انساني در اثر حركت جوهري به كمال « البقاءجسماني الحدوث و روحاني»اگر روح انساني را بر مبناي حكمت متعاليه، 

 از بدن و روح مجردّ كه در اثر سير جوهري شود و هرگز غيررسد و صورت مجرد نفس را دريافت نموده، با آن متحّد ميوجودي مي
پديد آمد و سابقه تجردّ در نشئه طبيعت نداشت، موجود جداي ديگري كه از آن به عنوان نوع انسان ياد شود حاصل نخواهد شد و 

نده كه و عناصر پراكگونه از تركيبهاي حقيقي با تركيبهاي اعتباري، آن است كه در تركيبهاي اعتباري، غير از وجود افراد فرق اين
اند، اصلاً چيز ديگري وجود ندارد؛ چون هيئت، در تركيبهاي اعتباري غير از اعتبار، چيزي نيست، ولي در تركيبهاي داراي وجود حقيقي

حقيقي، صورت داراي وجود حقيقي است و اتحاد ماده و صورت نيز حقيقي است؛ نه اعتباري، ليكن محصول اين اتحاد، چيزي جز 
ماده و ترقي آن به نصاب صورت نخواهد بود؛ يعني غير از صورت و مادّه و غير از نفس متعلق به بدن و غير از بدن متحد  تكامل

ء سومي وجود حقيقي ندارد تا از آن به نام انسان ياد شود؛ بلكه انسان همين شي  يعني نفس و بدن  با روح و غير از دو چيز متحد
مرتبط به بدن است و آنچه از مجموع اين دو خارج است، موجود بالعرض است؛ نه بالذات؛ يعني  بدن متحّد با روح و همين روح

 نوع، موجود بالعرض است؛ نه موجود بالذات.
اگر »چنان كه صدرالمتألهّين)قدس سرهّ( به اين مطلب عميق راه يافت و آن را به عنوان حكمت مشرقي، معرفي كرد و چنين فرمود: 

وسيله علل و شرايط تكويني خود موجود شد، در مرتبه وجود آن صورت، نوع مركب از آن صورت و ماده پديد  صورت )جوهري( به
طوري كه بالعرض موجود است )نه بالذات( بالعرض معلول است آيد؛ بدون نياز به علت ديگر... مركب )از ماده و صورت( همانمي

لعرض دارد؛ چون چنين معلول كه بالعرض است، افتقار ذاتي به علت ندارد؛ پس )نه بالذات( معلول بالعرض معيتّ بالعرض با علت با
 «.اين مطلب را بدان؛ چون از حكمت مشرقي است

لازم است توجه شود كه گرچه براساس نوآوري حكمت متعاليه، نوع طبيعي، موجود بالعرض است؛ نه موجود بالذات، ليكن فصل 
انساني است موجود ذاتي و حقيقي است؛ نه عرضي و اعتباري؛ بنابراين، تمام آنچه ديگران طبيعي انسان كه همان حقيقت روح مجرد 

توان درباره فصل طبيعي آن كه همان حقيقت نفس مجرد است تدبرّ كرد و بر همان انديشيدند، ميدرباره نوع طبيعي انسان مي
اره حقوق مشترك آنها سخن گفت؛ چنان كه فطرت مشترك تمام محور، مدار اشتراك حقيقي تمام افراد بشر را تبيين نمود، آنگاه درب

 افراد، از ويژگيهاي روح مجرد انساني است.
 شود جريان ترتيببا روشن شدن وضع نوع طبيعي و اينكه چنين كلي طبيعي، موجود بالعرض است، نه موجود بالذات، معلوم مي

آحاد موجود  اي كه ازلي به نوع الانواع، ترتيب عرضي است؛ نه ذاتي؛ زيرا سلسلهانواع از بالا به پايين و تشكيل سلسله انواع، از نوع عا
 بالعرض تشكيل شود، حتماً عرضي خواهد بود؛ نه ذاتي.

مطلب ديگري كه محصول حكمت متعاليه در بخش حركت جوهري است، آن است كه آنچه حكمت مشّا و به تبَعَ آن مكتبهاي 
دانست، در حكمت متعاليه نوع متوسط كرد و او را نوع اخير ميسلسله انواع را به آن ختم مي پنداشت وديگر، نوع الانواع مي

است و انواع چهارگانه ديگر زير مجموعه آن قرار دارند؛ زيرا انسان متحول با تحول جوهري يا در تهذيب روح و تزكيه نفس سير 
شود يا در احتيال و هاي واقعي واقع ميواهد بود و در محدوده فرشتهكند كه در اين حال از قلمرو انسانهاي عادي برتر خذاتي مي

يابد كه در مَكْر و نيرنگ سير گوهري دارد كه از لحاظ سيرت، شيطان واقعي خواهد شد، يا در اعِمال غريزه شهوت تحول جوهري مي
اين صورت، سَبعُ حقيقي خواهد شد و در  شود كه درگردد يا در خوي درندگي و اعِمال قوّه غضب متحول مياين حال بهيمه مي

 آيد.هاي چهارگانه، انسان نوع متوسط است و با حفظ انسانيت لا بشرط، نوع ديگري در طول آن پديد ميتمام صورت
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موجود حقيقي   طور كه قبلاً بيان شدهمان  شود؛ زيرا نوعبه تعبير دقيق و صحيح، فصل نهايي در طول فصل قبلي حادث مي
كه  گردد؛ چنانچون فصل نهايي در طول فصل انسان متعارف است، لذا انساني كه فرشته شد از ديگر فرشتگان برتر مي نيست و

انساني كه بهيمه يا درنده شد، از ديگر حيوانهاي چرنده يا درنده بدتر خواهد بود. البته درباره شيطان شدن انسان بايد تأمّل بيشتر 
 شود.تر و نيرنگ باز تر مي، محتالمبذول داشت كه چگونه از شيطان

كند؛ به طوري كه آخرتْ ظرف ظهور آيد، ليكن در قيامت ظهور ميلازم است دقت شود كه تحول جوهري مزبور، در دنيا پديد مي
 زگونه ااين انواع چهارگانه اخير است؛ نه ظرف حدوث آنها؛ چنان كه لازم است توجه شود كه در تبيين فلسفه حقوق بشر اين

ترين مانع تدوين يا اجراي قانون دقتّهاي نهايي معتبر نيست؛ گرچه آن كه به صورت انسان و به سيرت اهريمن يا درنده است، مهم
حقوقي بشر است و همه نقض حقوقها نيز از كژراهه رفتن آنهاست. مادامي كه ملحدان در صدد ايذاي موحدان نبودند، رعايت 

آيد كه مراعات السلام( براي مالك اشتر چنين برمياست؛ چنان كه از عهدنامه حضرت علي)عليهقسط و عدل نسبت به آنها لازم 
و لا تكوننََّ عليهم سبُعاً ضارياً تغَْتنَِم أكلْهَمْ »دادگري نسبت به هر انساني لازم است؛ خواه آن شخص مسلمان باشد، خواه نباشد؛ 

؛زيرا رعايت حقوق، آزادي، عدالت، مساوات، مواسات و مانند آن در غير «لك في الخلق فإنهّم صنفان، إمّا أخ لك في الدين و إمّا نظير
 المللي اسلام است و اختصاصي به صنف خاص ندارد.احكام مضبوط در شرع، جزء ضوابط بين

امع ن و تبيين جشود. چنين تعبيري بدون تفسير صحيح انساگاهي از جهت مشترك انسانها به وجدان عام بشري و مانند آن ياد مي
اند روا نيست. بايد تذكر داد كه چون فطرت و طبيعت مشترك افراد آن از لحاظ عقل نظري و عقل عملي كه از شئون روح مجرد وي

د و شو السلام( نيز مشترك خواهد بود كه از آن به اسلام ياد ميآورد پيامبران)عليهمشترك تمام جوامع بشري است، خطوط كلي ره
هاي ابراهيم و موسي آمده نمايد كه اين مطلب در صحف پيشينيان و صحيفهاي از مواردِ قرآن كريم چنين اشاره ميپارهخداوند در 

  است.
  

 
 :راههاي استنباط حقوق از منبع مشترك

 
منبع حقوق، منبع حقوق اگر وَضْعي باشد، صرف اراده شخص حاكم يا هيئت حاكمه يا ملتّ، تعيين كننده موادّ آن است، ولي اگر 

ده فتواي كنناند، عامل تعيينگونه از امور تكويني، نيازمند به استخراج پيامهاي مكنونفطرت و طبيعت بود، با توجه به آنكه اين
دارد و برمينمايد: آنچه از اسرار و رموز جهان عيني پردهفطري و طبيعي چه چيز است؟ پاسخ اين پرسش را اسلام چنين ارائه مي

 كند، دو چيز است؛ يكي نقل معصوم و ديگري عقل مُبَرهَْن.به لوازم هستي خود و اشياي بيرون از او آگاه مي انسان را
 دار تبيين منابع اجتهاد است ورسد و علم اصول عهدهتوضيح آنكه بعد از روشن شدن منبع حقوق، نوبت به منبع استنباط آن مي

السلام( سوم ع چهارگانه استخراج است؛ اول قرآن كريم، دوم سنت معصومين)عليهمآنچه در علم اصول ثابت شد، همان حجّيت مناب
السلام( است، منبع استنباط مستقل در قبال سنتّ عقل و چهارم اجماع. چون اجماع كاشف از دخول يا رأي معصوم)عليه

اي عقلا و سيره آنان يا سيره متشرعه و نظاير نخواهدبود؛ بلكه زير مجموعه آن قرار گرفته، در طول آن است؛ نه در عرض آن؛ نظير بن
السلام( معتبر نخواهند بود و با گردند؛ زيرا بدون امضاي معصومين)عليهمآن كه همگي با تفاوتهاي مختصر، جزء سنّت محسوب مي

 گيرند؛ نه خارج از آن.يابند، ليكن در قلمرو سنتّ قرار ميامضاي آنان، گرچه اعتبار مي
شود كه استنباط، باشد؛ بنابراين منابع اجتهاد به اين صورت تنظيم ميء است و آن نقل معصوم ميو سنتّ يك شيچون جامع قرآن 

السلام( و هر يك از آنها بعد از ارجاع متشابه به محكم و يا نقل است يا عقل، اگر نقل شد، يا قرآن است يا سنتّ معصومين)عليهم
ترجيح سندي در خصوص تعارض سنّتهاي منقول و بعد از عرض نهايي همه منقولهاي  جمع دلالي مطلق و مقيد و عام و خاص و

توان در اجتهاد احكام به آن استناد نمود و اگر منبع استنباط عقل شد، بعد از احراز شرايط مادّه سنّت بر قرآن كريم، آنگاه مي
شود كه علم اصول تنها براي اجتهاد در از اينجا معلوم مي شود در اجتهاد احكام به آن اعتماد كرد.استدلال و ضوابط صورت آن، مي

 هاي استظهار از متون ديني خواهد بود.فقه نيست؛ گرچه به عنوان اصول فقه شناخته شد؛ بلكه اصول حقوق و اخلاق و ساير رشته
ست يا يا ديني و همچنين عقلي ا بنابراين، عقل در مقابل و قسيم دين يا شرع نيست؛ تا چنين گفته شود كه فلان مطلب، عقلي است

شرعي؛ بلكه عقل در مقابل نقل و قسيم آن است كه هر دو از اقسام منبع استنباط دين و شرع خواهند بود و پرواز در ملكوت 
 اجتهاد ديني با دو بال عقل و نقل ميسور است.
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نباط است؛ چنان كه علم اصول فقه تمام ضوابط لازم است يادآوري شود كه عقل منزهّ از وهم و خيال و قياس و گمان، معيار است
مثبت و منفي آن را ارزيابي كرد تا مبادا به بهانه حجّيت عقل، به دام قياس افتاد؛ زيرا هرگز دين خدا و شرع الهي با قياس ثابت 

 «.يسَت مُحِقَ الدينإنّ السنةّ إذا ق»يا   «إنّ دين الله لا يصاب بالعقول»گردد؛ بلكه گرفتار مَحق و محو خواهدشد؛ نمي
حجّيت برهان عقلي در تمام مسائل فقهي، اخلاقي، حقوقي، سياسي و ساير علوم انساني ذاتي و معلوم قطعي است؛ زيرا به هيچ وجه 

يكن ت، لنيس« دور»توان درباره اعتبار يا عدم اعتبار آن استدلال نمود، زيرا اگر بر اعتبار آن به دليل عقلي استدلال شود، گرچه نمي
خواهد بود؛ زيرا اعتبار دليل « دور»ء بر نفس است به همراه دارد و اگر به دليل نقلي احتجاج شود، را كه تقدم شي« دور»مفسده 

نقلي به برهان عقلي است؛ پس اثبات حجّيت برهان عقلي محال است. همچنين سلب اعتبار آن نيز ممتنع است؛ زيرا يا با دليل نقلي 
دليل عقلي. به هر حال، يا دور است يا مفسده دور را به همراه دارد؛ پس سلب حجّيت برهان عقلي هم ممتنع شود يا با سلب مي

است. چيزي كه سلب و اثبات آن محال باشد، يا مجهول بالذات است كه هيچ يك از اثبات و نفي درباره او راه ندارد يا معلوم 
خواه با دليل عقلي و خواه با دليل   نچه درباره اعتبار برهان عقلي گفته شودبالذات است كه منزهّ از نياز به اثبات است؛ پس آ 

 جنبه تنبيه دارد؛ نه تعليل.  نقلي
مطلب ديگري كه تذكر آن سودمند است، اين است كه اگر با برهان قطعي عقلي، حكمي از احكام فقه، حقوق، اخلاق، سياست و 

است در قبال حكم الهي؛ زيرا خداوند همان طور كه از راه نقل مانند آن ثابت شود، نبايد گفت اين حكم بشري 
نمايد؛ چون هر دو )عقل و نقل( فهماند، از راه عقل مبرهن نيز دستور خود را تفهيم ميالسلام(، پيام خاص خود را ميمعصوم)عليه

ر نباشد؛ بلكه حكم مزبور يا قياس و مانند توان گفت كه آن حكم بشري است، كه برهاني دركااند. تنها جايي ميكاشف از اراده الهي
السلام( حريم عقل را تعيين و تحديد نموده است، عقل طور كه نقل معصوم)عليهآن از ظنون غير معتبر ثابت شده باشد. همان

شاهد صادق  داند. قواعد متقن منطق،مبرهن نيز محدوده نفوذ خويش را كاملاً شناخته، خروج از آن را در مسائل علمي ناروا مي
هاي دليل عقلي است؛ گرچه ممكن است خودِ منطقي در اثر سهو و نسيان، آن ضوابط را رعايت ننمايد و به دام تعيين محدوده

 مغالطه گرفتار آيد.
زيرا عقل از اقسام منبع استنباط است و بناي عقلا   توجه به اين نكته مفيد است كه گرچه عقل از بناي عقلا كاملاً جداست

ليكن فرق مهمّ ديگري بين آنهاست؛ حكم عقل از سنخ علم است و بناي عقلا از سنخ عمل و صِرف   مجموعه سنّت قرار داردزير 
السلام( السلام( باشد يا به امضاي معصوم)عليهعمل از آن جهت كه عمل است، قابل ارزيابي نيست، مگر آنكه عمل معصوم)عليه

 و ادراك است، كاملاً قابل بررسي و تحقيق و در نتيجه قابل استناد خواهد بود.برسد، ولي حكم عقل از آن جهت كه حكم 
گرچه فرق برهان عقلي و قياس فقهي وافر است و نيازي به شرح آن براي آشنايان به مطالب نيست، ليكن بايد اشاره كرد كه عقل 

رد؛ به طوري كه حكم نقلي در مستقلات عقلي، جز گرچه در برخي از موارد غيرمستقل است، ولي در بخش ديگر كاملاً استقلال دا
ارشاد به حكم متبوع عقلي اثر ديگري ندارد، ليكن قياس در تمام موارد غير مستقل است؛ زيرا قياس حتماً نيازمند به اصلي است كه 

 شود؛ تا فرع به آن اصل قياس شود.ياد مي« مقيس عليه»از آن به 
از منبع مشترك فطرت و طبيعت مشهود است؛ بلكه در استخراج احكام و قوانين اخلاقي نيز  قداست عقل نه تنها در استنباط حقوق

معلوم است و برتر از همه اينها سداد و صلاح و فلاح وي در استدلال بر ضرورت وجود مبدأ هستي و توحيد آن و ساير اسما و 
را تنها نيروي مقتدر در اصول اوّلي حكمت نظري و حكمت اند؛ زيدار آنصفات الهي نيز روشن است؛ چنان كه حكمت و كلام عهده

 عملي، همانا عقل مبرهن است.
اند و عدّه ديناند؛ يك عده داراي عقل و بيشود كه مردم روي زمين دو دستهنقل مي« ابوالعلاء معريّ»بنابراين آنچه از فردي مثل 

، خطا و ناصواب است و اگر در موردي « دين  و آخر ذو دين  لا عقل لهإثنان أهل الأرض: ذو عقل بلا»اند؛ عقلديگر داراي دين و بي
ست )اباحه شرعي( و كردهتوان گفت كه نصّ قانون، اصل اباحه را بيانعقل به طور استقلال فتوا به چيزي مانند اباحه داد، هرگز نمي

به حكم عقلي بود، ارشاد يا تأييد همان حكم سابق جايي براي اعِمال نظر عقلي باقي نگذاشته است؛ زيرا حكم شرعي وقتي مسبوق 
آنچه قسيم حكم عقلي است، همانا حكم نقلي است؛ نه شرعي؛ زيرا حكم شرعي   قبلاً بيان شد  است؛ نه تأسيس و از طرف ديگر

 شود.گاهي از عقل و زماني از نقل استفاده مي
رف و عادت هم موفق نبوده است؛ بلكه بايد به سخن بعدي توان گفت: اين منبع حقوقي )عقل( حتي به قدر علذا هرگز نمي

توان انكار كرد؛ زيرا عقل در حدّ خود اعتراف كرد: تأثير وجود مكتب عقليون را در روشن كردن مرز و سامان قواعد حقوقي هرگز نمي
 فهمد؛ يعني برهان عقليالسلام( ميعليهنمايد؛ چنان كه در موارد فراواني نياز خود را به نقل معصوم)فتواي شرع را به خوبي درك مي

فهمد و ثانياً ادراك آن احكام و حِكَم براي قائم است بر اينكه اوّلاً جامعه انساني بسياري از اسرار و رموز جهان حاضر و آينده را نمي
و اين همان برهان متقن بر  وي تعيين كننده و ضروري است و ثالثاً هيچ راهي براي نيل به معارف نهفته ندارد، مگر از راه وحي
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ضرورت نبوت عام است كه براي هر فرد يا جامعه جاري است. از اين جهت، عقل مبرهن كاملاً محدوده نفوذ و همچنين منطقه 
 رود و آنچه را به طور استقلال فهميده بود و همان را از نقلالسلام( ميفهمد و به استقبال نقل معصوم)عليهعجز خود را كاملاً مي

و يابد، كاملاً در پيشگاه افهمد و از شواهد نقلي درمييابد و آنچه را نميالسلام( تلقّي كرد، به عنوان ارشاد و تأييد ميمعصوم)عليه
 السلام( فتوا داده است و هرگز اقاله يا استقاله نخواهد كرد.گردد؛ زيرا خود نيز به ضرورت رهبري نقل معصوم)عليهخاضع مي

لكه دهد؛ باي از فتاواي حقوقي، فقهي، اخلاقي و مانند آن اين نيست كه خود عقل ذاتاً فتوا ميمنبع عقلي در پاره معناي استقلال
السلام( استقلال در طور كه ظاهر قرآن كريم يا سنّت معصومين)عليهمبه معناي استقلال در كاشفيتّ از اراده الهي است؛ همان

آنكه بدون كاشفيتّ از اراده الهي منبع مستقل علوم انساني مزبور باشند. استقلال منبع عقلي به كاشفيتّ از اراده خداوند دارند؛ نه 
معناي كاشف بودن از اراده خداوند، گاهي در ماده فقهي، حقوقي و مانند آن است و گاهي در مبناي فقهي، حقوقي و نظير آن كه 

ر نظران مستو به صورت قاعده اصولي و فرق بين اين دو نيز از صاحبكند و زماني اين مبنا گاهي به صورت قاعده فقهي ظهور مي
كه حجّيت آن مخصوص زمان « برائت عقلي»توان عقل را منبع بعضي از مسائل اصول فقه نيز دانست؛ نظير نيست. در اين حال، مي

 فقدان دليل نقلي )اماره( است.
كه در آن حال، هر محذوري در حال ضرورت قابل ارتكاب است، مگر « قاعده اضطرار»چنان كه تأثير آن در برخي از قواعد مانند 

قاعده نفي »و « قاعده نفي ضرر و ضرار»و « قاعده عسر و حرج»آنكه ضرر ارتكاب بيش از ضرر پديد آمده از ضرورت باشد و 
با تحليل   م از اصولي و فقهياع  و... قابل انكار نيست. البته همه قواعد مزبور« تكليف فوق طاقت و تكليف قاصران و مجانين

 نهايي به حسن عدل و قبح ظلم برميگردند؛ چون هر حكم غير اوّلي بايد در سير علمي خود به حكم اوّلي ارجاع شود .1
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 32فلسفه حقوق بشر، ص 1 



9 
 

وم:فصل د  
 

و معنویت چیستی حق  

  چیستی حق :

 حق در لغت : 

 راست کردن سخن، درست کردن وعده، یقین نمودن، ثابت شدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت و نامی از اسامی خداوند متعال2.

 »حق « واژه ای عربی است که به معنای »ثبوت « و »تحقق « است و  وقتی می گوییم: چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد 3.

 حق در اصطلاح:

 میرزای نائینی در تعریف آن می گوید: حق عبارت است از سلطه ضعیف بر مال یا منفعت4.

و علی اصغر مدرس در تعریف آن چنین گفته است »حق نوعی سلطنت بر چیزی است که گاه به عین تعلق می گیرد; مانند: حق 
تحجیر، حق رهن و حق غرما در ترکه میت; گاهی به غیر عین تعلق می گیرد; مانند حق خیار متعلق به عقد; و گاهی سلطنت 

 متعلق بر شخص است; مانند: حق حضانت و حق قصاص . بنابراین، حق یک مرتبه ضعیفی از ملک و بلکه نوعی از ملکیت است.5

 و ایت الله مصباح یزدی چنین گفته است که:

حق عبارت است از: سلطه، توانایی و امتیازی که به موجب قانون یا قواعد حقوقی، به اشخاص نسبت به متعلق حق داده می شود 

که به موجب آن می توانند در روابط اجتماعی خویش، اراده خود را به یکدیگر تحمیل کنند و آنان را به رعایت و احترام آن الزام 

  نمایند.

 همان گونه که گذشت، »متعلق حق « گاهی یک شی ء خارجی است و گاهی یک انسان و گاهی هم هر دو .

  ضمنا در هر حقی، سه رکن یا عنصر اساسی یافت می شوند:

 1. کسی که حق برای اوست )من له الحق(

 3.کسی که حق علیه اوست )من علیه الحق

 2. آنچه متعلق حق است )موضوع حق(

                                                           
 2113، ص 6لغت نامه دهخدا، ج 2 

 3
 32، ص نظریه حقوقی اسلام،

 126منیة الطالب،ص4 

 41، ص همان5 
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صاحب حق یا کسی که حق به نفع اوست، دارای حالت های گوناگونی است: گاه صاحب حق شخص حقیقی است; مانند: سعید، 

حسن و تقی; و گاه صاحب حق، شخص حقوقی است; مانند: شرکت ها، مؤ سسات و دانشگاه ها . صاحب حق چنانچه شخص 

حقیقی باشد، گاه یک تن است، مانند حق شوهر بر زن و بالعکس; و گاه صاحب حق دو یا چند تن هستند; مانند آن جا که عده 

ای صاحب یک خانه یا باغ هستند; و گاهی صاحب حق همه افراد یک جامعه هستند; مانند حقوقی که ملت بر حاکم اسلامی 

دارند . در مواردی که صاحب حق، شخصیت حقوقی است، حق برای اعضای آن مجموعه نیست . »درست است که عنوان اعتباری 

"دولت" قائم به کابینه و اعضای آن، یعنی رییس دولت و هیات وزرا، است، لکن این عنوان به لحاظ شخص آن ها نیست، بلکه به 

لحاظ مقام منصبشان می باشد . اعضای یک کابینه تا هنگامی که در مقامات و مناصب خود باقی هستند، از »حقوق « خاص دولت 

استفاده می کنند و هنگامی که آن مقام را - به هر علتی - از دست دادند، حق بهره برداری از آن حقوق خاص را نیز از دست می 

دهند و آن را به اعضای جدید کابینه می سپارند . رفت و آمد اعضای کابینه، حقوق دولت را دست خوش تغییر و روال نمی سازد، 

تنها این حقوق از گروهی به گروه دیگیر انتقال می یابد، و این خود نشانه آن است که در »حقوق دولت « اشخاص حقوقی، 

 (صاحب حق اند، نه اشخاص حقیقی.

همچنین »کسی که حق علیه اوست « ممکن است همین حالت های گوناگون را دارا باشد; یعنی »من علیه الحق « یا شخصی 

  حقیقی است و یا شخص حقوقی; و شخص حقیقی گاه یک نفر، گاه دو یا چند نفر و یا حتی همه افراد جامعه هستند

معنایی که از این کلمه در قلمرو حق استفاده می شود، مفهومی اعتباری است; هنگامی که می گوییم: "حق خیار" یا "حق »
شفعه" یا " حق مرد بر زن" یا "حق زن بر مرد" همین مفهوم اعتباری را در نظر داریم . اعتباری بودن این مفهوم به این معناست 
که به هیچ وجه "ما به ازاء" عینی خارجی ندارد و تنها در ارتباط با افعال اختیاری انسان ها مطرح می شود . انسان های آزاد و 
صاحب اختیار یک دسته کارها را باید انجام دهند و باید از دسته دیگری از کارها بپرهیزند . بر محور همین بایدها و نبایدهای 

 حاکم بر رفتار آدمیان، مفاهیمی از قبیل »حق « و تکلیف زاده می شوند6.

 چیستی معنویت:

ریشه ی کلمه ی (به معنای نفس کشیدن گرفته و معنای صفتی ان از spirare( از ریشه ی فعل لاتینی)  spiritualityمعنویت )
(spiritualis. به معنای چیزی متعلق به نفس کشیدن دریافت شده است ) 

معنویت در فرهنگ فارسی، به معنای منسوب به معنا ، باطن و در برابر مادیت است . امور معنوی نیز عبارت از حقایق روحانی و 
نمایان می سازد . شخص معنوی ،کسی است که روح خدا  دینی و اخلاقی و اخروی است . امر معنوی ان چیزی است که روح خدا را

در او تجلی کرده است . معنویت فانسان را موجودی تصور می کند که در عین حال هم روح اس،هم نفس و هم بدن ، نه فقط 
اره اهده کنیم و دربذهن و بدن ثنویت دکارتی . و جهان را نیز واقعیتی تصور می کند که نه تنها بدنی دارد که می توانیم ان را مش

 . 7اش مطالعه کنیم ، بلکه ابعاد دیگری نیز دارد که با نفس و روح تناظر دارد 
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 پیشینه ی معنویت :

معنویت با افرینش ادم ابوالبشر و حوا و هابیل و قابیل همراه بوده است . نیازهای معنوی در کنار نیازهای مادی ،همیشه ادمیان را 
سرشتشان نهادینه شده است. معنویت همیشه در شرق و غرب جهان تحقق داشته و در شرق زمین و همراهی کرده است و در 

ایران نیز ریشه ی چند هزار ساله دارد . معنویت در ادیان الهی و شرقی حضور گسترده دارد . این واژه در رساله های پولس به کار 
 رفته است.

رد و واژه ی معنویت در ابتدای قرن بیستم در فرانسه ظاهر گشت و به این حقیقت پس از رنسانس ، به شکل دیگری ظهور ک
انگلستان رفت . اینک بیش از چهار هزار فرقه گوناگون وجود دراد . این جریان های معنویت گرا به دنبال تحقق ارامش هستند . 

اگیر بوده که به صورت های گوناگونی جلوه معنویت و دینداری و مواجهه انسان با امر قدسی به تعبیر میر چاالیاده، پدیده ای فر 
 کرده است . واقعیت این است که حس دینی و معنوی ، عنصری ثابت و طبیعی در روح ادمی است .

فیلیپ شلدراک، معنویت را کل حیات انسانی بر حسب یک رابطه ی اگاهانه با خدا دانسته است . حقیقت اینست که انسان دارای 
 ت است .ساحت های مختلف از حیا

حیات نباتی که مربوط به سلول های عصبی و مغزی و حیات حیوانی که مربوط به خیال و حیات انسانی که مربوط به روح الهی 
اوست . معنویت انسانی به ساحت حیات انسانی ارتباط دارد . با این بیان ،به تعبیر شهید مطهری : نجات انسانیت در گرو 

ویت از ضرورت های زندگی فردی و اجتماعی انسان بوده و بشریت منهای معنویت امیدی به خداشناسی و خداپرستی استو معن
 بقایش نیست . بنابراین می توان معنویت را فصل اخیر ادمی دانست وانسان را حیوان معنویت گرا معرفی کرد .

به مرور زمان به ماتریالیسم انجامید . به انسان غربی پس از رنسانس ،خدا باوری دئیستی و فارغ ازوحی را پذیرفت و این اعتقاد 
 گونه ای که به تعبیر استیس قرون وسطا عصر ایمان بود و قرون جدید عصر بی ایمانی . 

پس از جنگ جهانی دوم روبکرد انسان غربی تغییر کرد و به معنویات و امور دینی باز گشت و نیازهای معنوی را احساس کرد و 
 باط برقرار کرد . میان دین و امور دنیوی ارت

برخی از نویسندگتن بر این باورند : تعداد موسساتی که در فصل مشترک علم و دین کار می کنند یا مجلاتی که در این حوزه منتشر 
می شوند و همچنین تعداد کنفرانس های علم و دین یا علم و الهیات افزایش چشم گیری داشته است . بنابراین در استانه ی هزاره 

میلادی ، برخلاف وعده ای که بسیاری از علم زدگان قرن بیستم می دادند ، نه تنها دین از صحنه بیرون نرفت ، بلکه با قوتی  ی سوم
 بیشتر به صحنه ی زندگی بشر باز گشته است .

 

 گونه شناسی معنویت:

جغرافیایی به شرقی و غربی به لحاظ معنویت به لحاظ های مختلف دسته بندی و گونه شناسی می شود . این حقیقت به لحاظ 
 منشا پیدایش به اسمانی و زمینی یا الهی و بشری تقسیم می گردد.

 معنویت به دو گونه ی الهی و معنویت سکولار به کار می رود .

 .  تمعنویت دینی و الهی به دنبال ایجاد ارامش و رسیدن سالک به قرب الهی و دستیابی به نفس مطمئنه ،راضیه و مرضیه اس

ولی معنویت های سکولار و عرفان واره ها تنها در صددند تا انسان را از بحران های روحی و روانی نجات داده و ارامش نسبی دنیا 
 را برای او به ارمغان در اورند و به هیچ وجه ،رسیدن به مقام توحید را دنبال نمی کنند . 
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 ن اعم از معنویت های نوپدید است . تعبیر معنویت واره بهتر از عرفان واره است و همچنی

بسیاری از عرفان واره ها فاقد معرفت تعالی یافته هستند . هرچند درجه ی نازلی از معنویت، یعنی احساس ارامش را تامین کنند . 
و  و اجتماعیمعنویت واره ها را می توان به لحاظ های پذیرش و عدم پذیرش بائرهای دینی و نیز به اعتبار تاثیر گذاری فرهنگی 

 همچنین به جهت مناشی سیاسی و استعماری تقسیم و دسته بندی کرد .

 مجموعه معنویت واره های نوپدید به اعتبارهای گوناگون به دسته های ذیل تقسیم پذیرند:

ند: اکنکار ، گروه های الحادی :کلیسای شیطانی آنتوان لاوی ، گروه هایی که به ظاهر با ایین های مذهبی تنافی ندارند،  مان
گروهایی که منشا شرقی دارند، مانند : مهربابا ، سای بابا، اشو، گروه هایی که از ادیان اسلامی پدید امده اند ، مانند: مورمون ها ، 
مونیسم، شاهدان یهوه ، و معنویت های فراوان شناختی ، مانند: هیپنوتیزم و انرژی درمانی ، گروه هایی که از مذاهب اسلامی 

گرفته اند ، مانند: برخی از تصوف های فرقه ای و گروه هایی که از مذاهب اسلامی انشعاب یافته و از اسلام عدول کرده اند  نشات
 8، مانند: بهائیت و قادیانیه.

 

 

 

 معنویت دینی و معنویت سکولار :

عرف گراست و تنها دغدغه ی ارامش را تمایز معنویت سکولار با معنویت دینی در این است که معنویت سکولار ، انسان محور و 
دارد و معنویت دینی ، خدا محور و شریعت گراست و دغدغه ی تکامل انسانی و قرب الهی را دارد . ارامش انسانی نازلترین مرتبه  

ین تمرین ائی تکاملی در معنویت دینی است . معنویت های سکولار با تمرین برنامه هایی مانند: تمرین دانه ، تمرین بی رحمی ، 
 پیام اور ، تمرین اب ، یمرین زنده به گور ، تمرین تنفس رام و غیره به تربیت معنوی انسان دست می یازند.

 هیچ یک از این تمرین ها ،منشا دینی و الهی نداشته و تنها ممکن است تامین کننده ارامش صوری و موقتی باشند . 

 

 ی می نویسد :شهید مطهری در تمایز معنویت دینی و غیر دین

در معنویت غیر دینی معنقدند: اگر بتوانیم مالکیت را از بین ببریم معنویت نیز حکمفرما خواهد شد. مالکیت یعنی اینکه اشیا و 
ابزارهای زندگی و سازندگی به انسان تعلق داشته باشد ... این تعلق اشیا به انسان ها انها را به صورت من هایی جدا از یکدیگر در 

 رد. وقتی این تعلق ها در کار نبود ، وقتی که به عوض من ،ما در کار بود ،معنویت در کار خواهد بود . می او 

در مقابل ان ، معنویت دینی می گوید : اگر ما ، منشا منیت ها را تعلق اشیا به انسان بدانیم ، نفی مالکیت و نفی این تعلق ها در 
یی وجود دارد که به هیچ روی قطع شدنی نیست . مثل مشاغل و خانواده و ... از سوی همه ی موارد امکان پذیر نیست ... تعلق ها

دیگر انچه که انسان را تجزیه می کند و معنویت را از او میگیرد ، تعلق اشیا به انسان نیست ، بلکه تعلق انسان به اشیا است . 
ن از ان به محبت دنیا تعبیر می کنند . اگر من به این خانه تعلق انسان به اشیا ،یعنی ان علقه و وابستگی درونی که در زبان دی
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وابسته شدم ان وقت است که از انسان های دیگر جدا خواهم شد . اکنون این سوال مطرح می شود که با چه وسیله ای می توان 
 مملوکیت انسان ، نسبت به اشیا را از بین برد ؟ 

به حقیقتی که جزء فطرت اوست ، حقیقتی که پدید اورنده اوست و انسان به او  پاسخ اینست که از راه بنده کردن انسان ، نسبت
عشق ذاتی دارد . بندگی خدا در عین این بندگی است ، وابستگی نیست . وابستگی به یک امر محدود است که انسان را محدود و 

 دودیت است . کوچک می کند ، وابستگی به یک امر نامحدود و تکیه به ان عین وارستگی و عدم مح

اسلام ، معنویت دینی را به معنای محرومیت از لذت ها و کامیابی های دنیوی نمی داند. و به تعبیر قران ، مومنان، حسنه ی دنیا و 
 اخرت را طالبند :

یا تنها طالب دن )و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنةو قنا عذاب النار (. برخلاف انسانه های دنیا گرا که
هستند و بهره ای از اخرت ندارند : ) فمن الناس من یقول آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرة من خلاق ( به تعبیر علامه طباطبایی این 

 گفته دنیاگرایان، زبان قال نیست، بلکه زبان حال است . 

 

 بحث ، به گفتن عناوین ان بسنده می کنیم ، از جمله: معنویت های سکولار ، آسیب های فراوانی دارد که به دلیل مفصل نشدن

 .عدم امکان رساندن معنویت سکولار به مقصد 1

 .ناآگاهی از جامعیت انسان3

 .انحصار کارکرد دنیوی 2

 9.تعارض با جامعیت اسلام1
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م:سو فصل   
 شاهد نقلی بر حق معنویت

 
  :در آیات قرآن کریم  حق معنویت

 
بعد از آنكه در جمله" أطَِيعُوا اللَّهَ وَ رسَُولهَُ مؤمنين را به أنفال(  31)يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اسْتجَِيبوُا للَِّهِ وَ للِرَّسُولِ إذِا دَعاكمُْ لمِا يحُْيِيكُمْ" 

د نموده و مؤمنين را به استجابت خدا و اطاعت دعوت حقه و اينكه از آن اعراض نكنند دعوت فرمود اينك براى دومين بار آن را تاكي
گاه اين دعوت كند، و اين تاكيد را بوسيله بيان حقيقت امر و آن ركن واقعى كه تكيهرسولش در پذيرفتن دعوت پيغمبر سفارش مى

ه و ايى دادفرمايد حقيقت امر و ركن واقعى اين دعوت چيزى است كه انسان را از پرتگاه فنا و هلاكت رهاست انجام داده و مى
هكند، و اينكاش مىزنده رود، تر است و او بزودى نزد آن خدا مىوقف وجود ايشان چنين است كه خداوند از دلش به او نزديكم 

.پس بايد هوشيار بوده و به آنچه بايد بكند تصميم بگيرد  

 [ للَِّهِ وَ للِرَّسُولِ إذِا دَعاكمُْ لمِا يحُْيِيكمُْ  شرحى در مورد" حيات" و اقسام آن از نظر قرآن، در ذيل آيه شريفه:" اسْتجَِيبوُا "] 

توضيح اينكه، زندگى گرانبهاترين متاعى است كه يك موجود زنده براى خود سراغ دارد، و چگونه چنين نباشد و حال آنكه در ما 
به خاطر اثر آن قائل است كه وراى زندگى غير از عدم و بطلان چيز ديگرى نيست، و معلوم است كه اين ارزش را براى زندگى 

عبارت است از شعور و اراده كه نشاط و سعادت زندگى انسانى به آن است، و براى همين جهت است كه همواره از جهل و نداشتن 
.گريزدحريت اراده و اختيار مى  

او را كه حقيقت وجود او  آرى، انسان هم كه يكى از موجودات زنده است مانند همه موجودات مجهز به سلاحى كه زندگى معنوى
باشد، همانطورى كه تمامى انواع موجودات مسلح به سلاحى كه حافظ وجود و بقايشان باشد هستند، و سلاح است تامين كند مى

انسانى همين اراده و اختيار او است كه خيرات و منافع او را از شرور و مضارش مشخص نموده و او را به آن يكى سوق و از اين يكى 
.دهدهار مىزن  

كند هدايتى است و از آنجايى كه اين هدايت الهى كه نوع انسانى را بسوى سعادت و خير و به سوى منافع وجودش دلالت مى
تكوينى و از مشخصات نحوه خلقت اوست، و محال است كه نظام آفرينش در يك مورد دچار خطا و اشتباه شود لا جرم بايد بطور 

شود، هم چنان كه ساير انواع كند، و در اين دركش دچار ترديد نمىجود خود را بطور قطع درك مىقطع گفت كه انسان سعادت و 
شود مخلوقات بدون اينكه دچار سهو و اشتباه شوند به جبلت و فطرت خود راهى را كه منتهى به سعادت و منفعت و خيرشان مى

امل و اسباب نامناسب ديگرى است كه موجودى را از مسير خيرات و شوند بخاطر تاثير عو پيمايند، و اگر در جايى دچار خبط مىمى
اش بايد در روى زمين دهد، مانند جسم ثقيل زمينى كه بحسب طبع زمينىمنافعش منحرف ساخته بسوى ضرر و شرش سوقش مى

سازد، و آن جسم تا آنجا كه ش مىقرار بگيرد، و ليكن فشار نيرويى او را مجبور بدور شدن از زمين نموده و به رفتن بسمت بالا وادار 
گردد، و اين بازگشتن هم اگر فشار رود و وقتى آن فشار تمام شد دوباره بسوى زمين باز مىمجبور است بر خلاف طبع خود بالا مى

كه در گيرد، مگر اينكه در بازگشتن هم محكوم به يك نيروى مخالفى باشد ديگرى نباشد بطور طبيعى يعنى بخط مستقيم انجام مى
.گيردآن صورت بطور منحنى صورت مى  

فرمايد راه سعادت و علم و عملى كه منتهى به آن و اين معنا همان معنايى است كه در قرآن كريم روى آن پافشارى نموده و مى
د و چه فهمد كه چه معارفى را بايد معتقد باششود بر هيچ انسانى پوشيده و مخفى نيست، و هر انسانى به فطرت خود مىمى

 كارهايى را بايد بكند،                        
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ينُ القَْيِّمُ" خداوند در قرآن مجيد مى  و در سوره" اعلى" « 1»فرمايد:" فِطرْتََ اللَّهِ الَّتِي فطَرََ النَّاسَ عَليَهْا لا تبَْدِيلَ لخَِلقِْ اللَّهِ ذلكَِ الدِّ
رَ فهََدىفرمايد:" الَّذِي خَلقََ فسََوَّى وَ الَّ مى كَّرُ مَنْ يخَْشى فذََكِّرْ إنِْ نفََعَتِ الذِّكرْى -و پس از پنج آيه -ذِي قدََّ و « وَ يتَجََنَّبهَُا الْأشَْقَى"  سَيَذَّ

:فرمايددر سوره" شمس" مى  

اها"  آرى، گاهى مى وَ نفَْس  وَ ما سَوَّاها فأَلَهَْمَها فجُُورهَا وَ تقَْواها قدَْ أفَلْحََ مَنْ زَكَّاها وَ قدَْ  " شود كه انسان در اعتقاد و خابَ مَنْ دَسَّ
گردد، ليكن اين خطا و اشتباه مستند به فطرت انسانى او و هدايت الهى يا عملش از طريق حق منحرف شده و دچار اشتباه مى

ت جنود شيطان راه رشد خود نيست، بلكه بخاطر اين است كه او خودش عقل خود را دزديده و در اثر پيروى هواى نفس و تسويلا 
و نيز « 1" »رَبِّهِمُ الهُْدىرا گم كرده است، هم چنان كه قرآن فرموده:" إنِْ يتََّبِعُونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَ ما تهَْوَى الْأنَفُْسُ وَ لقََدْ جاءَهُمْ مِنْ 

"  لىفرموده:" أَ فرََأيَتَْ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أضََلَّهُ اللَّهُ عَ  عِلمْ  » 

كند لوازم زندگى سعيد انسانى و آن زندگى است كه جا پس اين امور و علم و عملى كه فطرت انسانى انسان را بسوى آن دعوت مى
دارد نامش را زندگى گذاشت و چنين زندگى به چنين علم و عملى نيازمند است هم چنان كه چنين علم و عمل مستلزم چنان زندگى 

گردانداز اينكه دچار منافيات شده و در نتيجه اثرش خنثى گردد حفظ نموده و دوباره به مسير اولش باز مى است، و زندگى را . 

دهد گيريم كه اگر انسان از راه راستى كه فطرتش او را به آن دعوت نموده و هدايت الهى بسوى آن سوقش مىاز اينجا نتيجه مى
ت دادهمنحرف شود قطعا لوازم سعادت زندگى را از دس  

است، يعنى در علم نافع و عمل صالح كوتاهى كرده و با گرائيدن بسوى جهل و فساد، اراده آزاد و عمل نافع خود را به مردگان 
شود مگر اينكه علم حق و عمل حق را دوباره كسب كند، و اين آن معنايى است كه آيه ملحق كرده، و ديگر زنده به آن زندگى نمى

مورد بحث به آن اشاره نموده و مىفرمايد:" اى كسانى كه ايمان آوردهايد استجابت كنيد دعوت خدا و رسول را وقتى شما را دعوت 
 مىكنند به چيزى كه شما را زنده مىكند.10

 

 وتفسیر همین ایه در تفسیر نمونه:

كند" خواند كه شما را زنده مىه چيزى مىايد اجابت كنيد دعوت خدا و پيامبر را به هنگامى كه شما را باى كسانى كه ايمان آورده ": 
گويد كه دعوت اسلام، دعوت به سوى )يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اسْتجَِيبوُا للَِّهِ وَ للِرَّسُولِ إذِا دَعاكمُْ لمِا يحُْيِيكُمْ( آيه فوق با صراحت مى

حيات سياسى بمعناى واقعى، حيات اخلاقى و  حيات و زندگى است حيات معنوى، حيات مادى، حيات فرهنگى، حيات اقتصادى،
هااجتماعى، و بالآخره حيات و زندگى در تمام زمينه . 

ترين تعبيرى است كه در باره اسلام و آئين حق آمده است اگر كسى بپرسد اسلام هدفش چيست؟ و چه ترين و جامعاين تعبير كوتاه
بخشدها و اين را به ما مىهدفش حيات در تمام زمينه گوئيمتواند به ما بدهد؟ در يك جمله كوتاه مىچيز مى  

كند؟! پاسخ اين سؤال اين است كه آرى آيا مردم قبل از طلوع اسلام و دعوت قرآن، مرده بودند! كه قرآن آنها را دعوت به حيات مى
رآن به همه آنها اشاره كرده استدانيم حيات و زندگى مراحل مختلفى دارد كه قآنها فاقد حيات به معنى قرآنيش بودند، زيرا مى  

گويد: اعْلمَُوا أنََّ اللَّهَ يحُْيِ الْأرَضَْ بعَْدَ مَوْتهِا" بدانيد خدا زمين را پس از مرگ زنده گاهى به معناى حيات گياهى آمده آن چنان كه مى
كندمى ." 

                                                           
 42، ص2جترجمه الميزان، 10 
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" خداوندى كه آن )زمين( را زنده كرد حْياها لمَُحْيِ المَْوْتى( و گاهى به معناى حيات حيوانى ذكر شده مانند إنَِّ الَّذِي أَ 12آيه  -)حديد 
( و زمانى به معناى حيات فكرى و عقلانى و انسانى آمده است مانند او مَنْ كانَ مَيْتاً فأَحَْيَيْناهُ 22كند" )فصلت مردگان را نيز زنده مى

            ..." آيا آن كس كه مرده و گمراه بود و هدايتش كرديم             

مْتُ لحَِياتِي" اى كاش 133همانند گمراهان است؟" )انعام   ( و گاهى به معناى حيات جاودان جهان ديگر آمده مانند يا ليَْتنَيِ قدََّ
ء ( و زمانى به معناى علم و توانايى بى حد و انتها31براى زندگى امروز )روز رستاخيز( چيزى از پيش فرستاده بودم." )سوره فجر آيه 

اى است كه برايش مرگ وجود نداردگوئيم هو الحَْيِّ الَّذِي لا يَموُتُ" او زندهآيد آن چنان كه در باره خدا مىمى ". 

شود كه مردم عصر جاهلى گر چه زندگى مادى حيوانى داشتند اما از زندگى انسانى با توجه به آنچه در اقسام حيات گفتيم روشن مى
.دند قرآن آمد و آنها را دعوت به حيات و زندگى كردو معنوى و عقلانى محروم بو   

هاى خشك و بى روح و خارج از محدوده زندگى و شود آنها كه دين و مذهب را در يك سلسله برنامهو از اين جا به خوبى معلوم مى
هاى زندگى در همه زمينه پندارند چقدر در اشتباهند يك دين راستين آن است كه حركتهاى فكرى و اجتماعى مىدر حاشيه برنامه

ها ايجاد ايجاد كند روح بدهد فكر و انديشه بدهد، احساس مسئوليت بيافريند، همبستگى و اتحاد و ترقى و تكامل در همه زمينه
قرآن"  كند و به تمام معنى حيات آفرين بوده باشد! ضمنا اين حقيقت نيز آشكار شد آنها كه آيه فوق را تنها به" جهاد" يا" ايمان" يا"

اند، در حقيقت مفهوم آيه را محدود اند و اين امور را به عنوان تنها عامل حيات در آيه فوق معرفى كردهيا" بهشت" تفسير كرده
ساختهاند زيرا مفهوم آيه همه اينها را در بر مىگيرد و بالاتر از آنها را هر چيز، هر فكر، هر برنامه، و هر دستورى كه شكلى از 

 اشكال حيات انسانى را بيافريند در آيه فوق مندرج است .11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 131، ص2تفسير نمونه، ج11 
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چهارم:    فصل    

 انسان شناسی 

 

 :شناسیتعریف انسان

معنا و است که در لغت هم Ethnologieو   Anthropologieبازگردان واژگان « مردم شناسی»و « انسان شناسی»دو اصطلاح 
به معنی قوم و مردم گرفته شده است. Ethnosبه معنی انسان و دومی از ریشه یونانی  Anthroposمعادلند. اولی از ریشه یونانی 

واژه آنتروپولوژی برای اولین بار توسط ارسطو مورد استفاده قرار گرفت و منظور او علمی بود که در جهت شناخت انسان تلاش 
  (.2، 1212کند )فربد، 

وع ای علمی درباره موضورهای انگلیسی زبان در ابتدای قرن بیستم رایج شد و به شاخهشناسی نخستین بار در کشاصطلاح انسان
شد که در پی مطالعه این موجود و زندگی اجتماعی او در مفهومی بسیار گسترده بود. از این رو موضوع مورد انسان اطلاق می

 طلبید.تر از این را میای گستردهشناسی مطالعه جوامع موسوم به ابتدایی بود هرچند که حوزهعلاقه انسان
شناسی نیز در آغاز قرن بیستم اغلب به مفهوم مطالعه انحصاری جوامع ابتدایی، اقوام و قبایل و... بود. در فرانسه اصطلاح مردم
ی با شناسمردمبود. اما امروز گرایش بسیاری به جایگزینی « آنتروپولوژی»ها معادلی برای واژه انگلیسی شناسی تا مدتواژه مردم

شناسی شناسی طبیعی، مطالعه ریختها فقط به مفهوم انسانشناسی در فرانسه مدتشناسی وجود دارد. واژه انسانانسان
شناسی را به معنایی که انگلیسی نژادهای انسانی به کار می رفت. در نخستین دهه از نیمه دوم قرن بیستم استراوس واژه انسان

شناسی در آن واحد هم به معنای شناخت تألیفی از سازمان بردند وارد زبان فرانسه کرد. از نظر او انسانمیزبانان آن را به کار 
 (.31-32تر به مفهوم مطالعه عمومی انسان بود )دورتیه، همان، یافتگی جوامع باستانی و هم به صورتی عام

شناسی را در مقابل کلمه آنتروپولوژی به ، اصطلاح انسان1212در ایران در سال « شورای وضع و قبول لغات و اصطلاحات اجتماعی»
-مفهوم وسیع کلمه یعنی مطالعه عمومی انسان شامل جسمانی، تاریخی، باستانی، اجتماعی و فرهنگی قرار داد و اصطلاح مردم

، دینی، سنتی و فرهنگی( در به معنی مطالعه هر یک از نهادهای انسانی )اقتصادی، اجتماعی« اتنولوژی»شناسی را در مقابل کلمه 
ها در ترجمه کلمه آنتروپولوژی از هر دو (. گرچه برخی از فرهنگ نامه32-32، 1223محدوده معین انتخاب کرد )روح الامینی، 

 (.12، 1211؛ آشوری، 226و  12، 1212اند )نوربخش، شناسی استفاده کردهشناسی و مردمواژه انسان
شناسی مصطلح در غرب که به عنوان یک شاخه علمی جدید مورد توجه است با اسی توجه کرد که انسانالبته باید به این نکته اس

-شناسی فرهنگ دینی محدودتر از انسانشود متفاوت است. انسانچه که در فرهنگ دینی به عنوان شناخت انسان مطرح میآن
شناسی در متون دینی به شود. از این انسانمشهور تلقی میشناسی علمی ای از انسانشناسی علمی است و به عنوان زیر مجموعه

پذیر گیرد که موجودی کمالشود و در آن، انسان از این جهت مورد بحث و توجه قرار میشناسی تعبیر میمعرفت نفس یا خود
افتن عواملی که در فطرتش تواند با تأمل در وجود خود و یاست و هدفی والا و متعالی برای او تعریف شده است و این انسان می
های بلند انسانی وجود هایی که در درونش نسبت به آرمانبرای وصول به آن هدف اصلی قرار داده شده است و توجه به کشش

 (.1-4، 1222اش گام بردارد )مصباح یزدی، دارد، در جهت رسیدن به اهداف والای انسانی و کمال و سعادت حقیقی
توان این نتیجه کلی را به دست آورد که ما در انسان شناسی دنبال شناخت انسان هستیم و از فته میبا توجه به مباحث پیش گ

جا که انسان موجودی بسیار پیچیده و دارای ابعاد و شئون وجودی مختلف است که بررسی و تحقیق همه آنها در یک شاخه آن
ای ساحتی از ابعاد وجودی انسان را مورد بررسی قرار دهد، ه گونهای از معرفت که برسد، هر شاخهعلمی امری ناممکن به نظر می

های علمی خواهد بود که به بررسی و شناسی شامل همه شاخهشناسی خواهد بود. پس عنوان جامع انسانشایسته عنوان انسان
؛ 13-12پردازد )واعظی، همان، ها میهای وجودی انسان یا گروه و قشر خاصی از انسانشناخت و تحلیل بعد یا ابعادی از ساحت

 (.16، 1222؛ رجبی، 314، 1213خسروپناه، 
های زمان یا گیرد گاهی به بررسی بعدی خاص، گروهی خاص و یا انسانهایی که در مورد انسان صورت میبررسی  از سوی دیگر

گر و مکان خاص مورد توجه پژوهش پردازد و گاهی هم انسان به طور کلی و با صرف نظر از بعد، شرایط، زمانمکانی خاص می
گردد و محقق باید به دنبال گیرد. در این نوع بررسی، سؤالات اساسی و محوری درباره آدمی طرح میحوزه انسان شناسی قرار می

ی و وانهای ر ای که همه فعالیتپاسخ به چنین سؤالاتی باشد؛ سؤالاتی از این قبیل: آیا انسان موجودی کاملأ مادی است به گونه
های روانی او ماهیتی غیرمادی دارد و مستند به جوهری غیرمادی به نام فکری او قابل تبیین فیزیولوژیک باشد؟ یا این که فعالیت
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ها دارای سرشت و طبیعت واحد و مشترکی هستند یا نه؟ کمال انسانی چیست و راه وصول به آن روح انسانی است؟ آیا انسان
 کدام است ؟ و....

 

 شناسیانواع انسان

 

 شود:بندی از جهت روش موجود در آن به چهار نوع تقسیم میشناسی بر اساس یک تقسیمانسان
 
 ؛شناسی تجربی یا علمی( انسان1
 

های علوم انسانی گیرد و این شاخه علمی شامل همه رشتهشناسی با روش تجربی انسان مورد بررسی قرار میدر این نوع انسان
خلط کرد، چرا که آنتروپولوژی هم یکی    Anthropologyشناسی به مفهوم شناسی را با انسانباید این نوع انسانشود و نمی

گیرد. در آنتروپولوژی به مسائلی از قبیل منشاء پیدایش شناسی تجربی قرار میهای علوم انسانی است که تحت انسانازشاخه
های فیزیکی و محیطی و روابط اجتماعی و ها، پیوند نژادها، خصیصهانسان انسان، توزیع جمعیت و پراکندگی آن، رده بندی

های )دانش Humanitiesشود. واژه علوم انسانی نیز در فارسی گاه معادل واژه موضوع فرهنگ، با روش تجربی پرداخته می
پردازند، و گاهی هم معادل واژه انسانی میرود که به زندگی، رفتار و تجربه هایی به کار میانسانی( است که امروزه درمورد دانش

Social sciences  علوم اجتماعی تجربی( است که به معنای مجموعه علوم تجربی انسانی در برابر علوم تجربی طبیعی به کار(
-وق میهایی از علم حقشناسی، علوم سیاسی، اقتصاد و حتی علوم تربیتی، مدیریت و شاخهشناسی، روانرود و شامل جامعهمی

 (.334؛ خسروپناه، همان، 12شود )رجبی، همان، 
 شناسی شهودی یا عرفانی؛( انسان2
 

شناسی عرفانی از راه علم حضوری به مطالعه و بحث و بررسی در مورد انسان و معرفی انسان کامل و همچنین نحوه در انسان
 شود. عرفان شامل دو بخش است:یابی انسان به کمال پرداخته میدست

شود. عرفان نظری پردازد و در آن از خدا، جهان و انسان بحث میاین شاخه از عرفان به تفسیر هستی می ف( عرفان نظری؛ال
به  های خود فقطبا این تفاوت که فلسفه در استدلال تفسیر هستی است  مانند فلسفه الهی است که آن هم در مقام توضیح و

 دهد و بعد آنها را به زبانهای خود قرار میدی و اصول به اصطلاح کشفی را پایه استدلالکند ولی عرفان، مبااصول عقلی تکیه می
دهد. از نظر عارف کمال انسان به این است که با سیر و سلوک به اصلی که از آن جدا شده است بازگردد و دوری عقلی توضیح می

 (.12-21، 1222به جایی برسد که جز خدا را نبیند )مطهری، و فاصله را با ذات حق تعالی از بین ببرد و از خود فانی شود و 
کند و عمده نظرش روابط انسان با این بخش از عرفان روابط و وظایف انسان را با خود، جهان و با خدا بیان می ب( عرفان عملی؛

که به قله رفیع سالک برای اینشود که شود و در آن توضیح داده میخداست. این شاخه از عرفان علم سیر و سلوک نامیده می
انسانیت یعنی توحید برسد، از کجا باید شروع کند و چه منازل و مراحلی را باید به ترتیب طی کند. البته همه این منازل و مراحل 

ا اند خود ر باید با اشراف و تحت مراقبت یک انسان کامل و راه پیموده که از راه و رسم منازل عرفانی آگاهی دارد، طی شود تا بتو 
-12به شناخت خدا نزدیک کند. ابزار کار عارف دل و مجاهدت و تصفیه و تهذیب و حرکتش در باطن است )خسروپناه، همان، 

14.) 
 
 شناسی فلسفی؛( انسان3
 

دهد، چراکه ماهیت شناخت فلسفی، شناخت شناسی فلسفی بر اساس ماهیتی که دارد، انسان کلی را مورد نظر قرار میانسان
شناسی هم به دنبال شناخت ماهیت فاهیم کلی است و فیلسوف دنبال امور جزیی و شخصی نیست، لذا فلسفه در بخش انسانم

داند و های گذشته و حال و آینده را مصادیق موضوع خود میانسان به صورت قضیه حقیقیه است. این نوع معرفت، همه انسان
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سینا، فارابی و ملاصدرا از منادیان این دانش ای چون سقراط، افلاطون، ارسطو، ابنفهمندی از عقل است. فلاسروش آن، تعقل و بهره
 شود:شناسی مسائلی از این قبیل مطرح میشوند. در این نوع انسانشمرده می

 الف( آیا انسان علاوه بر بدن، ساحت دیگری چون نفس دارد؟
 دهد؟یقت انسان را تشکیل میهای وجودی وی، کدام یک از آنها حقب( درصورت تعدد ساحت

 ج( تعریف نفس و ادله وجود و تجرد آن چیست؟
 د( رابطه نفس و بدن چگونه است؟

 (.331-332ه( کدام یک از نفس و بدن در آفرینش مقدم هستند؟ و... )همان، 
 
 شناسی دینی؛( انسان4
 

کتاب و  -انسانی از طریق مراجعه به متون مقدس دینی های گوناگونها، حقایق و ارزششناسی ابعاد، ویژگیدر این نوع از انسان
های تجربی، عقلی یا شهودی برای شناخت گیری از روششناسی دینی به جای بهرهآید. به بیان دیگر در انسانبه دست می -سنت

سفی و عرفانی باعث شده های تجربی و فلشناسیای از اشکالات در انسان(. پاره332شود )همان، انسان از روش نقلی استفاده می
که بهترین راه برای شناخت انسان، روش دینی و وحیانی باشد، چراکه حقیقت انسان، همانند کتابی است که نیازمند شرح است و 

تواند باشد و خداوند سبحان هم حقیقت انسان را به شارح این کتاب هم کسی جز مصنف آن یعنی پروردگار آفریننده آن نمی
-رود و در چه راهی گام برمیو اولیاء و فرشتگان خود شرح کرده است و با بیان این که آدمی از کجا آمده، به کجا می وسیله انبیاء

 اش آشنا کرده است.دارد، او را با خویشتن، با آفریدگار، با گذشته، حال و آینده
است و لذا براساس متون مقدس آن ادیان البته باید توجه داشت که در ادیانی مانند مسحیت و یهودیت تحریف صورت گرفته 

توان به شناخت انسان دست یافت. ولی این مشکل در مورد اسلام که متن مقدس آن یعنی قرآن، مصون از هرگونه تحریف بوده نمی
ن و تفسیر آ توان با مراجعه به این ثقل اکبر و بیانات مفسران واقعی آن یعنی اهل بیت )ع( هم، موجود است، وجود ندارد. لذا می

سی شناتوان برای این نوع انسانشناسی دینی واقعی دست یافت. چند ویژگی عمده را می( به انسان)ع(به وسیله ثقل اصغر )ائمه
 بیان کرد:

شناسی دینی ابعاد مختلف وجود انسان را مورد توجه قرارداده و از ابعاد جسمانی و زیستی، تاریخی و فرهنگی، . جامعیت: انسان1
گوید، با وی و اخروی، فعلی و آرمانی و مادی و معنوی سخن به میان آورده است؛ بر این اساس وقتی از بعدی خاص سخن میدنی

کند، چرا که گوینده سخن از معرفتی کامل و جامع نسبت به انسان توجه به مجموعه ابعاد وجودی انسان آن را مطرح می
غه اصلی دین، هدایت انسان به سوی کمال و سعادت حقیقی اوست؛ لذا هر برخوردار است. البته باید توجه داشت که دغد

های شناخت انسان معرفتی از انسان که در این جهت مؤثر باشد، مورد توجه و عنایت کامل دین است و حتی گاهی از بقیه روش
تلف شناسی بیان ابعاد مخن نوع از انسانکند. در واقع در ایمانند شناخت تجربی یا فلسفی نیز برای تأمین این منظور استفاده می
گیرد و در هر بعد، موضوع به اندازه تأثیری که در رساندن انسان با توجه به هدفی که مورد نظر تعالیم دینی است، صورت می

 شود.انسان به سعادت و کمال دارد، مطرح می
ا، انسان یا به کلی از مبدأ و معاد بریده است و یا در قالبی های غیردینی که در آنهشناسی. توجه به مبدأ و معاد: برخلاف انسان3

 شناسی دینی مبدأ و معاد به عنوانتواند برای چگونه زیستن انسان راه گشا باشد، در انسانآید که نمیکلی از آنها سخن به میان می
 شود.ا مبدأ و معاد به تفصیل بحث میگیرد و پیرامون رابطه زندگی انسان بدو مسأله مهم برای انسان مورد توجه قرار می

 مندی از معارف وحیانی خطاناپذیر، از استحکام و اطمینان بالایی برخوردار است.شناسی دینی به دلیل بهره. اتقان: انسان2
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     شناسی در حوزه معارف دینیانسان

 

 شناسی و مسأله خداشناسی؛. انسان1
لزوم شناخت انسان و تزکیه و تصفیه نفس آدمی تأکید فراوان دارند و شناخت انسان را به  بر  شرایع توحیدی و به ویژه اسلام،

من عرف نفسه عرف » کنند. از این رو در روایات چنین آمده است: یابی به معرفت خداوند معرفی میعنوان راهی برای دست
های علم و قدرت و ود آدمی به ودیعت نهاده شده، نشانهچه که در وجدلیل این مطلب آن است که آن.(23، 3)بحارالانوار، ج «ربه

ای به اندازه انسان دارای سّر و حکمت نیست و به تعبیر عرفا انسان مظهر جمیع حکمت خداست، و در میان مخلوقات هیچ پدیده
و به اسماء و صفات و افعال شناسد تر میاسماء و صفات الهی است، لذا اگر انسان خودش را بشناسد، ذات اقدس اله را بهتر وآسان

(. از این روست 46 -62، 1222کند و همیشه به یاد او خواهد بود )عین القضات همدانی، و آثار خداوند شناخت و معرفت پیدا می
و در زمین و در وجود خود شما آیاتی برای  «و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون» :فرمایدکه قرآن می

به  «سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق»فرماید: (. در آیه دیگر می32)ذاریات،  ان یقین استجویندگ
دهیم تا برای آنها آشکار شود که او حق های خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان میزودی نشانه

  (.42)فصلت،  است
ت که شناخت حضوری انسان راهی برای آگاه شدن معرفت حضوری نسبت به خداست و شناخت حصولی توان گفبه اختصار می

(، که اولی با عبادت و 32-31، 1، جزء 1224نسبت به انسان هم طریقی برای شناخت حصولی نسبت به خداست )مصباح یزدی، 
هایی که در وجود انسان به ودیعت نهاده و حکمتشود و دومی با تأمل و تدبر در اسرار تزکیه نفس و سلوک عرفانی حاصل می

  شده است.
 شناسی و مسأله نبوت و امامت؛. انسان2

تواند مسیر سعادت حقیقی خود را بیابد و نیازمند نبوت به این معناست که انسان به تنهایی و فقط با استفاده از عقل خویش نمی
شوند و به آن مرحله از رشد و تعالی و عصمت دست ها افرادی یافت میراهنمایانی از سوی خداست. از طرف دیگر میان انسان

کنند، و مجرای تحقق معجزات الهی و رساندن یابند که به طور مستقیم یا به واسطه فرشتگان الهی با خداوند ارتباط پیدا میمی
. پذیرش چنین ظرفیت بالایی برای انسان استگیرند. پذیرش چنین حقیقتی مستلزم ها قرار میمعارف و پیام خداوند به سایر انسان

 ج  این پیامبر»  کند؛لذا قرآن یکی از اشکالات منکرین انبیاء را عدم اعتقاد به چنین استعداد و ظرفیت بالای انسان معرفی می
ا در میان هیِ انسانفرستاد. ما از پیامبر خواست )پیامبری بفرستد(، فرشتگانی را فرو میبشری همانند شما نیست... اگر خدا می

کند که انسان (. درحالی که شناخت صحیح از انسان ما را به این حقیقت رهنمون می31)مؤمنون، «ایمنیاکان خویش چی ی نشنیده
تواند به آن مرتبه از رشد و تعالی دست یابد که فرشتگان الهی بر او نازل شده، وحی بر او فرود آورند. همچنین پذیرش اصل می

نیز مستلزم قبول این حقیقت است که انسان ظرفیت وصول به مقام عصمت و در نتیجه دریافت مقام امامت از سوی خدا امامت 
 را دارد.

 شناسی و مسأله معاد؛. انسان3
و  دشو اعتقاد به حیات پس از مرگ، فرع بر برخورداری انسان از ساحتی روحانی و مجرد است. با مرگ انسان، این بعد او نابود نمی

تواند به طور مستقل به حیات خود ادامه دهد و در هنگام قیامت به بدن برگردد. چنین اعتقادی در واقع بعد از جدایی از بدن می
نوعی نگرش نسبت به انسان است که اگر در مباحث انسان شناختی به چنین تصویری در مورد انسان نرسیم و نتوانیم آن را اثبات 

(. لذا قرآن از قول منکرین معاد 31معقول و دارای پشتوانه استدلالی نخواهد بود )مصباح یزدی، همان، کنیم، مسأله معاد فرضی 
آیا بعد از مرگ و پراکنده شدن اجزاء بدنمان دوباره در  ،(12)سجده،  «وقالوا اءذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید» :فرمایدمی

 (.231 -231معارف قرآن، ؛ مصباح یزدی، 33 -34قیامت زنده خواهیم شد )رجبی، همان، 
 شناسی و علم اخلاق؛. انسان4

شناسی از اصول موضوعه علم اخلاق است، چراکه با وجود اختلاف در مکاتب فلسفه اخلاق، غالب فلاسفه برخی از مسائل انسان
 پذیری نفسمباحث اخلاقی بر اصل کمالاسلامی بر این مطلب اتفاق نظر دارند که اخلاق با کمال نفس مرتبط است و شالوده 

ای که بدون آن تبیین عقلی و فلسفی معتبر برای خیر و شر اخلاقی ممکن وتأثیرپذیری آن از افعال اخلاقی استوار است؛ به گونه
 ر دهیم ونیست. ما برای آگاهی از چگونگی تکامل نفس به وسیله افعال اخلاقی، باید کمال نفس را شناخته، آن را هدف خود قرا

رفتارهای اخلاقی خود را به عنوان راهی برای رسیدن به آن مقصد اعلی تنظیم کنیم، از این رو لازم است ابتدا نفس، امکان تکامل و 
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غایت سیر آن را بشناسیم. از سوی دیگر، چون ارزش عمل اخلاقی به هدف و غایت آن است، تا وقتی که ندانیم حرکت نفس به 
مطلوبی نخواهیم داشت و در این صورت رفتار ما از منظر اسلام فاقد ارزش « نیت» آن نزدیکی به خداست،  سوی خداوند، و کمال
 (.31-34، 1224)مصباح یزدی، .12اخلاقی خواهد بود 

 

 دلایل اثبات حق معنویت :

ود. شینی تقسیم میشناسی تجربی، فلسفی، عرفانی و دشناسی به معنای شناخت ماهیت انسان به چند دسته انسانانسان( 1
تواند ماهیت و حقیقت انسان را معرفی کند؛ دینی میشناسیهای خاصی هستند و تنها انسانها گرفتار بحرانهریک از این دسته

شناسی برای توسعه علوم انسانی و تکامل و شناسد. چنین انسانزیرا خالق انسان بهتر از هر شخص دیگری حقیقت انسان را می
نی های اصیل دیسیار ضرورت دارد. بر این اساس ضرورت دارد برای اشباع نیاز مبرمی که در این زمینه وجود دارد، آموزهتمدن بشری ب

  .پژوهی دینی بر اساس آن تدوین گرددمطمح نظر قرار گیرد و علم انسان

 

 و با توجه به آیات فراوانی که در قران و کتب مقدس دیگر بیان شده  و با توجه به معرفی انسان شناسی در حوزه ی معارف دینی 

 است ، انسان دارای دو بعد جسمانی و روحانی است و حق معنویت یکی از شاخصه های بارز بعد روحانی انسان می باشد . 

 

سلسله تفاوتهاى اصيل و عميق با  معنوى است. انسان با همه وجوه مشتركى كه با جاندارهاى ديگر دارد، يك -انسان موجودى مادى
رود. شمار مىاى جداگانه در بافت هستى او بهبخشد و رشتهآنها دارد كه هريك از آنها بعُدى جداگانه به او مى  

انسان حقيقتي است كه از يك سو با طبيعت و زمين و زمان سر و كار دارد و از سوي ديگر ملكوت هستي در او جلوه كرده است. 
يعت و فراطبيعت در وجود آدمي او را با مجموعه اي از امور انساني روبرو ساخته كه برخي ملكي است و برخي ملكوتي ، تلفيق طب

به عبارت ديگر انسان موجودي است دوبعدي. بعدي از وجود او همان جسم و بدن مادي اوست كه محدود به زمان و مكان و 
يوان و متعلق به عالم ماده مي باشد و بعد ديگر وجود او كه جنبه روحاني و متشكل از نيازهاي جسمي و مشترك بين انسان و ح

معنوي او را تشكيل مي دهد و متعلق به عالم فراطبيعت و خارج از محدوده زمان و مكان است كه از آن به روح الهي13 ياد مي 
لت را از آن روح مي داند و حقيقت روح نيز شود. و بر همین اساس اسلام انسان را مركب از دو بعد جسمي و روحي دانسته و اصا

 از آن خداست. 

طبيعي و بدیهی است كه هر يك از این ابعاد وجودي انسان داراي حقوقي هستند كه بايستي تامين و تضمين شوند، همچنانكه 
آنها رسميت يافته بسياری از حقوق مادي و دنيايي او طي اسناد مختلف حقوق بشري به رسميت شناخته شده و حقوق مربوط به 

اند )مثل حق حيات )جسماني(، حق مسكن، حق شغل، حق آموزش، حق امنيت شخصي و ...( ، پس منطقی است که بپذیریم، بعد 
روحی و معنوی انسان هم باید مدنظر قرار گرفته و مورد حمایت واقع شود. چون حمایت از جسم انسان و عدم حمایت از بعد 

ل را نمایان ساخته و شایسته یک نظام حقوقی بالغ نیست. چگونه است که ایراد خسارت به بعد مادی روحانی وی بلاشک عدم تعاد 
 اشخاص مستوجب عقوبت و جبران است اما در مورد بعد معنوی و روحی او چنین اصلی حکمفرما نیست؟ 

شناسى تنها زمينه انسان ؛ انسان زيستشناسى، انسان بيولوژيك، ملاك انسانيت نيستحتی از نظر برخی از متفکرین؛ انسان زيست
شود كه بدون اصالت روح، دم از واقعى است و به تفسير فلاسفه حامل استعداد انسانيت است نه خود انسانيت؛ و هم روشن مى

.انسانيت زدن معنى و مفهوم ندارد  
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انسان باید ممنوع باشد. در این راستا قابل  لذا عقل حکم می کند که ؛ اهانت و تجاوز به بعد روحانی انسان همانند تجاوز به جسم
ذکر است که دین عنصر مهم و تشکیل دهنده اصلی و اصیل بعد معنوی انسان به شمار می آید و توهین به دین در واقع توهین 

 به صاحب دین نیز می باشد. 

ثیت و آبروی شخصی مورد تعرض و سوالی که می توان در این رابطه مطرح کرد این است: چرا وقتی که تمامیت جسمانی،  حی
اهانت واقع می شود، قابل پیگیری است و این مولفه ها از تعرض مصون قلمداد شده اند اما دین و مقدسات فرد که به علائق 
قلبی او تبدیل شده است، از چنین حمایت و مصونیتی برخوردار نیست؟ مگر چه تفاوتی بین کرامت و حیثیت و منزلت فرد با 

فرد وجود دارد؟ این در حالی است که همه این مولفه ها با بعد روحی و معنوی انسان مرتبط هستند و در این امر مقدسات 
 مشترک می باشند.

 خلاصه این استدلال به صورت زیر قابل طرح است :

انسان موجودی دوبعدی و متشکل از ابعاد مادی و معنوی است. -الف  

مادی و معنوی دارای حقوقی هستند و صیانت از این حق ها لازم و ضروری است.هریک از ابعاد انسان اعم از  -ب  

جزئی از بعد معنوی انسان هاست.حق معنویت  -ج  

 لازم و ضروری  است. حق معنویتپس صیانت از  -د

 

اراده حکومت و غایت حقوق طبیعی یا فطری به قواعدی گفته می شود که مقتضای فطرت و عقل و برتر از دلیل دیگر ، اینکه،  (3
مطلوب انسان است و قانونگذار باید کوشش کند تا آنها را بیابد و راهنمای خود قرار دهد. برپایه نظر گروهی از حکیمان که حتی 
از فلسفه لاک نیز به طور ضمنی برمی آید، انسان تابع قوانین طبیعی است. قوانینی که با فطرت او سازگار است و ناچار باید از آن 

پیروی کند. راه دسترسی بدین قوانین عقل است و تنها از این دریچه می توان به قاعده ضروری زندگی پی برد. برهمین اساس 
اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تحت تاثیر حقوق فطری تدوین شده است و هنوز مکتب حقوق فطری با تغییراتی در زمینه ی 

. مبنای حقوق بشر، زنده و پویاست  

شود، در عموم افراد بشر وجود دارد. شهید مطهری از اريك تعبير مى« حس دينى»دیگر ، حس پرستش كه احياناً از آن به از طرف 
انسان ممكن است جانداران يا درختان يا بتهاى زرّين يا سنگى يا خداى ناديدنى يا مردى رباّنى يا پيشوايى » فروم نقل می کند : 

د نياكان يا ملت يا طبقه يا حزب خود يا پول و كاميابى را بپرستد ... او ممكن است از مجموعه توانصفت را بپرستد؛ مىشيطانى
معتقَداتش به عنوان دين، آگاه باشد و ممكن است برعكس، فكر كند كه هيچ دينى ندارد. مسئله بر سر اين نيست كه دين دارد يا 

« ندارد، مسئله بر سر اين است كه كدام دين را دارد.  

ترين ابعاد وجود آدمى، حس نيايش و پرستش ترين تجليات روح آدمى و يكى از اصيلساس این نظر، يكى از پايدارترين و قديمىبرا
دهد هر زمان و هرجا كه بشر وجود داشته است، نيايش و پرستش هم وجود داشته است؛ است. مطالعه آثار زندگى بشر نشان مى

 -تفاوت شده است... پيامبران پرستش را نياوردند و ابتكار نكردند، بلكه نوع پرستش راچيزى كه هست شكل كار و شخص معبود م
كه از پرستشِ غير ذات يگانه )شرك( به بشر آموختند و ديگر اين -يعنى نوع آداب و اعمالى كه بايد پرستش به آن شكل صورت گيرد

 جلوگيرى به عمل آوردند. 
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گويد:ويليام جيمز بنا بر نقل اقبال مى  

ترين قسمت از خودهاى اختيارى و عملى هركس خودى از نوع انگيزه نيايش نتيجه ضرورى اين امر است كه در عين اينكه در قوى» 
تواند پيدا كند ... اغلب مردم، خواه به انديشى( مىاجتماعى است، با وجود اين، مصاحب كامل خويش را تنها در جهان انديشه )درون

كنند. حقيرترين فرد بر روى زمين، با اين توجه عالى، خود را اه به صورت تصادفى در دل خويش به آن رجوع مىصورت پيوسته و خو 
گويد: احتمال دارد كه مردمان از كند. ويليام جيمز درباره عمومى بودن اين حس در همه افراد چنين مىواقعى و باارزش احساس مى

درونى در وجودشان با يكديگر اختلاف داشته باشند. براى بعضى از مردم بيش از بعضى لحاظ درجه تأثيرپذيرى از احساس يك ناظر 
دارم  ترند، ولى اطميناندهد. آنان كه بيشتر چنين هستند محتملًا دينىترين قسمت خودآگاهى را تشكيل مىديگر اين توجه، اساسى

 «هند و حقيقتاً تا حدى ديندارند.دگويند بكلى فاقد آنند خود را فريب مىكه حتى آن كسان هم كه مى

و دين داري اوست. تاريخ بلند حيات، گواه آن است كه حق معنویت نتیجه این که از جمله عناصر ذاتي و سرشتي انسان، صفت 
هرگز آدمي فاقد دين نبوده است. هر چند انسان ممكن است در تشخيص مصداق دين و خدا خطا كرده باشد. لذا عنصر اساسي 

و به همین دلیل  و بايد بپذيريم كه دين براي وجود انسان ضروري است انند فطرت دين گرايي در وجود بشر قرار گرفتهعميقي م
 برای صیانت از فطرت انسانی و خواسته های فطری او،  باید دین وی نیز تحت حمایت قانون قرار گیرد.

 خلاصه این دلیل را می توان این گونه بیان کرد: 

فطرت و طبیعت انسان و حقوق طبیعی و فطری او مورد پذیرش حکما و عقلاء و حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام به  -1
 قرار گرفته است.

 .14تو از طبیعت انسان نشات گرفته اس امری فطری بوده حق معنویت -3

 باید مورد احترام و صیانت قرار گیرد.حق معنویت پس 

 :شبهه

 
 گرا هستند و به بعد روحانی انسان قائل نیستند ، دیگر نیازی به بحث حق معنویت و ... ندارند.شاید کسی بگوید کسانی که مادی 

 

 جواب :

 
اینکه صرف نگرش ها نمی تواند واقعیات خارجی را تغییر دهد و در تاریخ هم به طور مکرر مشاهده شده است که نگرش ها 

 مثال:تغییری در واقعیات بیرونی ایجاد نکرده است ، بعنوان 

گالیله ی چهل و شش ساله که دچار مشکلات مالی است، لودیکو مارسیلی را به عنوان شاگرد خصوصی میپذیرد و وی در مورد 
اختراعی جدید در آمستردام به استادش اطلاعاتی میدهد. از طرفی، بازرس عالی دانشگاه به اطلاع گالیله میرساند که آنها با افزایش 

اند. گالیله در راستای حل مشکلات مالی اش، تلسکوپی را که شاگردش گفته بود، میسازد و خود را مخترع  مقرری اش موافقت نکرده
آن می نامد و مقرری اش دو برابر میشود. گالیله از تلسکوپ برای اثبات نظریه ی کوپرنیک در مورد منظومه ی شمسی استفاده 

تلسکوپ که در بازار رقابتی عرصه را بر آنها تنگ کرده است، به گالیله  میکند و در همین میان، مقامات با دیدن نسخه ی هلندی
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معترض میشوند. گالیله که توسط مشاهده اجرام آسمانی اکنون موفق به اثبات نظریه کوپرنیک شده است، قصد عزیمت به 
اتش بازدارد و به وی هشدار میدهد ولی و ارائه نظری  فلورانس را دارد. دوست اندیشمند گالیله، ساگردو، سعی میکند او را از رفتن

سال دارد نامه ای متملقانه می نویسد و خواستار رفتن به دربار  ۹گالیله با خوش بینی امیدوارانه ای، به امیر فلورانس که تنها 
ها متعصبانه به فلورانس میشود. گالیله به فلورانس نقل مکان میکند و در مواجهه با اندیشمندان هم دوره اش در می یابد که آن

اندیشه ها و استدلالهای خود پایبندند و از مواجهه با حقیقت دوری میجویند. در همین روزها طاعون همه گیر میشود ولی گالیله 
بدون هراس از آن، به تحقیقاتش ادامه میدهد. روحانیون و درباریان تمام تحقیقاتش را مورد تحقیر و تمسخر قرار میدهند و گالیله 

جانش، حرفهایش را پس میگیرد. هشت سال بعد، زمانی که پاپ وقت از دنیا میرود و کاردینال دیگری به این مقام منسوب  از ترس
میشود، گالیله در کنار شاگردان و همکارانش تحقیقات خود را از سر میگیرد. طی ده سال نظریه های گالیله به تدریج در بین مردم 

ی ایتالیا موضوع ستاره شناسی را برای نمایش برمی گزینند. در این ترانه های روشن گرانه، مردم به رواج می یابد و بسیاری از شهرها
شورش علیه کلیسا و ظلم حاکم، تشویق و ترغیب میشوند و دادگاه تفتیش عقاید، گالیله را به رم احضار میکند. پاپ دستور میدهد 

برگردد. دانشمند را به زندان می برند و در حالی که شاگردانش از داشتن  وسایل شکنجه را به گالیله نشان دهند تا از حرفهایش
چنین استاد شجاع و ایستاده ای به خود می بالند، گالیله نظریه خود را در دادگاه تفتیش عقاید انکار میکند. شاگردانش از او روی 

.با عصبانیت او را ترک میکند برمیگردانند و آندره آ، پسر خدمتکارش که از کودکی نزد او شاگردی میکرد،  

تا پایان عمر به حکم دادگاه تفتیش عقاید در دهکده ای به نزدیکی فلورانس تبعید و تحت کنترل کلیسا، زندانی  ۳۳۱۱گالیله از سال 
 باقی مانده ی عمرش را صرف تکمیل  شد. وی در اواخر عمر دچار ضعف شدید بینایی شده بود و با وجود ناخوش احوالی ها،

را، که در کره ی ” مباحثات درباره دو رشته جدید علمی: مکانیک و سقوط آزاد“رساله اش کرد. گالیله در آخرین ملاقات با آندره آ، 
جغرافیایی اش پنهان کرده است، به او هدیه میدهد. آندره آ که اکنون دلیل توبه ی استادش را، ادامه دادن تحقیقات علمی می 

بیند، از او معذرت خواهی میکند ولی گالیله صادقانه میگوید که دلیل اصلی توبه اش، ترس از شکنجه شدن بوده و هیچ هدفی در 
 کار نبوده است15. 

 

و اینک می بینیم کلیسا با نگرش خود نتوانست واقعیت را تغییر دهد . ومثال های فراوان دیگری وجود دارد که در این مجال نمی 
 گنجد . 
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م:پنجفصل   

 ویژگی های حق معنویت و حق آزادی:

آزادی و روشن شدن اثرات حقوقی ناشی از هریک از این حق ها به تبیین  و حق معنویت تفاوت های بین حق ،برای بیان بهتر
ویت و مقایسه آنها با همدیگر مبادرت می کنیم و و سپس در یک جدول، تاثیرات و نتایج عنویژگی های حق  آزادی و حق م

آن ها را در خصوص حق و تکلیف ذی حق و طرف مقابل آن ذکر می کنیم.هریک از   

ویژگی های حق آزادی :  -بند اول  

لف براین اساس اگر ا افراد را از تعهد خاصی که بالقوه می تواند متوجه آنان باشد معاف می نماید) عدم داشتن تکلیف( -1

خود را آزاد سازد و تکلیفی به خودداری از بیان ندارد. حق آزادی بیان دارد، بدین معناست که می تواند محتوای ذهن 
 )یا اگر حق آزادی مذهب دارد ، تکلیفی برای خودداری از انتخاب و ابراز مذهب ندارد.(

ثال به عنوان م ) یعنی نمی تواند طرف مقابل را ملزم به انجام امری کند(صاحب حق با ال ام طرف مقابل روبه رو نیست.  -2
ی بیان دارد ، بدین معنا نیست که او محق است چی ی را از ب بخواهد و ب هم مکلف باشد همان اگر الف حق آزاد

چی  را برای او فراهم کند. هرچند ممکن است چنین چی ی از نتایج غیرمستقیم این نوع حق باشد ولی مستقیماً از آن 
 ناشی نمی شود. 

  اعمال این حق است. لازمه این حق،}صرفاً{حق نداشتن طرف دیگر به ممانعت از -3

آزادی رفتارهای دیگران را نسبت به شخص تقیید نمی کند. مثلاً شخص نسبت به نشستن روی صندلی پارک ، آزادی  –حق  -4
  دارد، اما این آزادی با حق آزادی دیگران در استفاده زودتر از این صندلی معارض نیست.

گاه ، حق انتخاب شغل، حق شرکت  در اح اب و اجتماعات ، حق آزادی : حق متهم در انتخاب وکیل در داد  آزادی-مثال برای حق
 بیان،  که ناظر به آزادی مردم در این امور است.

معنویتویژگی های حق   -بند دوم   

وقتی کسی نسبت به چی ی از مصونیت برخوردار است، بدین معناست که دیگران نمی توانند نسبت به او اعمال قدرت  -1
 کنند. 

 حیت ندارند که رابطه او را با آن چی  دگرگون کنند و مانع از اعمال حق توسط او شوند.دیگران صلا  -2

 ذی حق دارای مسوولیت نیست. -3

  ذی حق در برابر اعمال دیگران مورد حمایت قرار می گیرد.  -1

به عنوان نمونه ؛ حق کرامت ، حیثیت و حرمت اشخاص، ممنوعیت شکنجه و تبعید و بازداشت خودسرانه، حق والدین در  
می باشند. معنویتحضانت فرزند که در قوانین اساسی و مدنی ایران مورد تاکید قرار گرفته اند نمونه هایی از حق   
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 جدول مقایسه ویژگی های  حق آزادی و حق معنویت 16:

 

 

اشخاص تحت 
 تاثیر

تعنویحق  م حق  آزادی  

 

 ذی حق

 فقدان مسئولیت برای ذی حق معافیت از تعهد خاص)مگر چارچوب های معین(

محترم بودن حق شخص در قبال تعرض و ال ام دیگران  فقدان توان و صلاحیت برای ال ام دیگران به امری
 به خروج از محدوده حق وی

برابر اعمال حق  عدم ل وم حمایت از شخص در
 دیگران

مورد حمایت قرار گرفتن در برابر اعمال و تعرض 
 دیگران

 

 طرف مقابل 

عدم توان و صلاحیت برای ممانعت از اعمال حق ذی  فقدان صلاحیت برای ممانعت از اعمال حق ذی حق
 حق
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م:ششفصل   

 

 آثار ایمان و معنویت 

 

حق معنویت ، در این بخش به آثار ایمان و حق معنویت اشاره می کنیم :برای تثبیت جایگاه   

 تولستوی، نویسنده ی متفكّر روسی می گوید:
 ایمان آن چیزی است كه مردم با آن زندگی می كنند.

  حكیم ناصر خسرو علوی خطاب به فرزندش می گوید :
ز دنیا روی زی دین كردم ایراك*مرا بی دین جهان چه بود و زندان مرا پورا ز دین ملكی است در دل*كه آن هرگز نخواهد گشت 

ویران ایمان مذهبی آثار نیك فراوان دارد، چه از نظر تولید بهجت و انبساط، چه از نظر نیكو ساختن روابط اجتماعی، و چه از نظر 
كاهش و رفع ناراحتیهای ضروری كه لازمه ی ساختمان این جهان است. اینك آثار ایمان مذهبی را در این سه بخش توضیح می 

 دهیم :

:بهجت و انبساط (الف  

ذهبی ایمان ماست، خوشبینی به جهان و خلقت و هستی. « خوشبینی»اوّلین اثر ایمان مذهبی، از نظر بهجت زایی و انبساطآفرینی، 
از آن جهت كه تلقّی انسان را نسبت به جهان شكل خاص می دهد، به این نحو كه آفرینش را هدفدار و هدف را خیر و تكامل و 
سعادت معرفّی می كند، طبعا دید انسان را نسبت به نظام كلیّ هستی و قوانین حاكم بر آن خوشبینانه می سازد. حالت فرد با ایمان 

مانند حالت فردی است كه در كشوری زندگی می كند كه قوانین و تشكیلات و نظامات آن كشور را صحیح و عادلانه در كشور هستی، 
دارد و قهرا زمینه ی ترقیّ و تعالی را برای خودش و همه ی افراد دیگر  می داند، به حسن نیّت گردانندگان اصلی كشور نیز ایمان

كه ممكن است و موجب عقب ماندگی او بشود تنبلی و بی تجربگی خود او و انسانهایی  فراهم می بیند و معتقد است كه تنها چیزی
 مانند اوست كه مانند او مكلفّ و مسئول اند.

از نظر چنین شخصی، مسئول عقب ماندگی او خودش است نه تشكیلات و نظامات كشور، و هر نقصی وجود دارد از آنجاست كه او 
ویش را انجام نداده اند. این اندیشه طبعا او را به غیرت می آورد و با خوشبینی و امیدواری به حركت و امثال او وظیفه و مسئولیّت خ

 و جنبش وامی دارد.

امّا یك فرد بی ایمان در كشور هستی، مانند فردی است كه در كشوری زندگی می كند كه قوانین و تشكیلات و تأسیسات كشور را 
ل آنها هم چاره ای ندارد. درون چنین فردی، همواره پر از عقده و كینه است. او هرگز به فكر اصلاح فاسد و ظالمانه می داند و از قبو 

خودش نمی افتد، بلكه فكر می كند در جایی كه زمین و آسمان بر ناهمواری است و سراسر هستی ظلم و جور و نادرستی است، 
هان لذّت نمی برد. جهان برای او همواره مانند یك زندان هولناك است. درستی ذرهّ ای مانند من چه اثری دارد؟ چنین كسی هرگز از ج

 این است كه قرآن كریم می فرماید:

 وَ مَنْ أعَْرضََ عَنْ ذِكرْیِ فإَِنَّ لهَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً 

 هر كس از توجّه و یاد من رو برگرداند، زندگی ای تنگ و پر از فشار خواهد داشت.

 را در درون جان ما بر ما وسعت می بخشد و مانع فشار عوامل روحی می شود. آری، ایمان است كه زندگی

 است.« روشندلی»دومین اثر ایمان مذهبی از نظر بهجت زایی و انبساطآفرینی، 
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انسان همین كه به حكم ایمان مذهبی جهان را به نور حقّ و حقیقت روشن دید، همین روشن بینی، فضای روح او را روشن می كند 
حكم چراغی می گردد كه در درونش روشن شده باشد، بر خلاف یك فرد بی ایمان كه جهان در نظرش پوچ است، تاریك است،  و در

خالی از درك و بینش و روشنایی است، و به همین سبب خانه ی دل خودش هم در این تاریكخانه كه خود فرض كرده تاریك و مظلم 
 است.

 خوب تلاش خوب است. به نتیجه ی« امیدواری»تولید بهجت و انبساط، سومین اثر ایمان مذهبی از نظر 

از نظر منطق مادّی، جهان نسبت به مردمی كه در راه صحیح و یا راه باطل، راه عدالت یا راه ظلم، راه درستی یا راه نادرستی، می 
 و بس.« لاشمقدار ت»روند بی طرف و بی تفاوت است، نتیجه ی كارشان بسته است تنها به یك چیز: 

ولی در منطق فرد با ایمان، جهان نسبت به تلاش این دو دسته بی طرف و بی تفاوت نیست، عكس العمل جهان در برابر این دو نوع 
تلاش یكسان نیست، بلكه دستگاه آفرینش حامی مردمی است كه در راه حقّ و حقیقت و درستی و عدالت و خیرخواهی تلاش می 

 كنند:

وا   الَلهَّ ینَصُْرْكمُْ إنِْ تنَصُْرُ

 اگر خدا را یاری كنید )در راه حق گام بردارید( خداوند شما را یاری می كند.

 إنَِّ الَلهَّ لا یضُِیعُ أجَْرَ الَمُْحْسِنِینَ 

 اجر و پاداش نیكوكاران هرگز هدر نمی رود.

 است.« آرامش خاطر»چهارمین اثر ایمان مذهبی از نظرگاه بهجت و انبساط، 

رتا جویای سعادت خویش است، از تصوّر وصول به سعادت غرق در مسّرت می گردد و از فكر یك آینده ی شوم و مقرون انسان فط
 به محرومیّت، لرزه بر اندامش می افتد، سخت دچار دلهره و اضطراب می گردد. آنچه مایه ی سعادت انسان می گردد دو چیز است:

 . تلاش1

ت یك دانش آموز معلول دو چیز است: سعی و تلاش خودش، دیگر مساعدت و آمادگی محیط . اطمینان به شرایط محیط موفقّی3 
مدرسه و تشویق و ترغیب و تقدیر اولیای مدرسه. یك دانش آموز ساعی و كوشا اگر به محیطی كه در آنجا درس می خواند و معلمّی 

سال دلهره و اضطراب سراپای وجودش  دلانه باشد، در تمام ایاّمكه آخر سال نمره می دهد اعتماد نداشته باشد و نگران یك رفتار غیر عا
 را می گیرد.

تكلیف انسان با خودش روشن است. از این ناحیه اضطرابی دست نمی دهد، زیرا اضطراب از شكّ و تردید پدید می آید. انسان درباره 
ب و نگرانی می كشاند و آدمی تكلیف خویش را ی آنچه مربوط به خودش است شكّ و تردید ندارد. آنچه كه انسان را به اضطرا

 درباره ی او روشن نمی بیند جهان است.

آیا كار خوب فایده دارد؟ آیا صداقت و امانت بیهوده است؟ آیا با همه ی تلاشها و انجام وظیفه ها پایان كار محرومیّت است؟ 
 اینجاست كه دلهره و اضطراب در مهیب ترین شكلها رخ می نماید.

مذهبی به حكم اینكه به انسان كه یك طرف معامله است، نسبت به جهان كه طرف دیگر معامله است، اعتماد و اطمینان می ایمان 
 بخشد، دلهره و نگرانی نسبت به رفتار جهان را در برابر انسان زایل می سازد و به جای آن به او آرامش خاطر می دهد.

 بی آرامش خاطر است.این است كه می گوییم یكی از آثار ایمان مذه
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ده می نامی« لذّت معنوی»یكی دیگر از آثار ایمان مذهبی از جنبه ی انبساط بخشی، برخورداری بیشتر از یك سلسله لذّتهاست كه 
شود. انسان دو گونه لذّت دارد: یك نوع لذّتهایی است كه به یكی از حواسّ انسان تعلقّ دارد كه در اثر برقراری نوعی ارتباط میان 

ك عضو از اعضا با یكی از موادّ خارجی حاصل می شود، مانند لذّتی كه چشم از راه دیدن و گوش از راه شنیدن و دهان از راه ی
چشیدن و لامسه از راه تماس می برد، نوع دیگر لذّتهایی است كه با عمق روح و وجدان آدمی مربوط است و به هیچ عضو خاص 

بطه با یك مادّه ی بیرونی حاصل نمی شود، مانند لذّتی كه انسان از احسان و خدمت، یا از مربوط نیست و تحت تأثیر برقراری را
محبوبیتّ و احترام، و یا از موفقّیت خود یا موفقّیت فرزند خود می برد كه نه به عضو خاص تعلقّ دارد و نه تحت تأثیر مستقیم یك 

 عامل مادّی خارجی است.

قوی تر است و هم دیرپاتر. لذّت عبادت و پرستش خدا برای مردم عارف حق پرست از این گونه لذّات معنوی از لذّات مادّی، هم 
لذّات است. عابدان عارف كه عبادتشان توأم با حضور و خضوع و استغراق است بالاترین لذّتها را از عبادت می برند. در زبان دین از 

ی دارد فوق همه ی حلاوتها. لذّت معنوی آنگاه مضاعف می شود كه یاد شده است. ایمان حلاوت« حلاوت ایمان»و « طعم ایمان»
« عبادت»شود و در قلمرو  كارهایی از قبیل كسب علم، احسان، خدمت، موفقّیت و پیروزی، از حسّ دینی ناشی گردد و برای خدا انجام

 قرار گیرد.

 

 

نقش ایمان در بهبود روابط اجتماعی(ب   

انسان مانند برخی از جانداران دیگر، اجتماعی آفریده شده است. فرد به تنهایی قادر نیست نیازهای خویش را برطرف سازد. زندگی 
میان افراد برقرار شود با این « تقسیم كار»درآید كه همه در وظایف و بهره ها سهیم باشند و یك نوع « شركت»صورت یك باید به 

كه در آنها تقسیم كار و وظیفه به حكم غریزه و به فرمان طبیعت  -مانند زنبور عسل -تفاوت میان انسان و سایر جاندارهای اجتماعی
تخلفّ و سرپیچی از آنها گرفته شده است، بر خلاف انسان كه موجودی آزاد و مختار است و كار  صورت گرفته است و امكان هر نوع

باید انجام دهد. به عبارت دیگر، آن جاندارها همان طور كه نیازهاشان اجتماعی « تكلیف»و « وظیفه»خویش را آزادانه و به عنوان 
انسان نیازهایش اجتماعی است بدون آنكه چنان غرایزی بر او حكومت است، غرایز اجتماعی نیز به صورت جبری حاكم بر آنهاست. 

 در باطن انسان وجود دارد كه در سایه ی تعلیم و تربیت باید پرورش یابد.« تقاضا»كند. غرایز اجتماعی انسان به صورت یك سلسله 

د، عدالت را امری مقدّس به حساب آورند، به زندگی سالم اجتماعی آن است كه افراد قوانین و حدود و حقوق یكدیگر را محترم شمارن
یكدیگر مهر بورزند، هر یك برای دیگری آن را دوست بدارد كه برای خود دوست می دارد و آن را نپسندد كه برای خویش نمی پسندد، 

 د را متعهّد و مسئولبه یكدیگر اعتماد و اطمینان داشته باشند، ضامن اعتماد متقابل آنها كیفیاّت روحی آنها باشد، هر فردی خو 
اجتماع خویش بشمارد، در سّری ترین نهانخانه ها همان تقوا و عفاف از آنها بروز كند كه در ملأ عام، در نهایت بی طمعی به یكدیگر 

د، ننیكی كنند، در مقابل ظلم و ستم بپاخیزند و به ستمگر و فسادگر مجال ستمگری و افساد ندهند، ارزشهای اخلاقی را محترم بشمار 
 با یكدیگر مانند اعضای یك پیكر متحّد و متفّق بوده باشند.

آن چیزی كه بیش از هر چیز حق را محترم، عدالت را مقدّس، دلها را به یكدیگر مهربان و اعتماد متقابل را میان افراد برقرار می سازد، 
ایجاد می كند و  می بخشد، شجاعت مقابله با ستمتقوا و عفاف را تا عمق وجدان آدمی نفوذ می دهد، به ارزشهای اخلاقی اعتبار 

 همه ی افراد را مانند اعضای یك پیكر به هم پیوند می دهد و متحّد می كند، ایمان مذهبی است.

تجلیّات انسانی انسانها كه مانند ستارگان در آسمان تاریخ پرحادثه ی انسانی می درخشد، همانهایی است كه از احساسهای مذهبی 
 فته است.سرچشمه گر 
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كاهش ناراحتیها (ج  

زندگی بشر خواه ناخواه همچنانكه خوشیها، شیرینیها، به دست آوردنها و كامیابیها دارد، رنجها، مصائب، شكستها، از دست دادنها، 
 ناكامیها دارد.تلخیها و 

 بسیاری از آنها قابل پیشگیری یا بر طرف كردن است هر چند پس از تلاش زیاد.

بدیهی است كه بشر موظفّ است با طبیعت پنجه نرم كند، تلخیها را تبدیل به شیرینی نماید، امّا پاره ای از حوادث جهان قابل پیشگیری 
خواه به سوی پیری گام برمی دارد و چراغ عمرش رو به خاموشی می رود. ناتوانی و یا برطرف ساختن نیست. مثلا پیری. انسان خواه نا

و ضعف پیری و سایر عوارض آن، چهره ی زندگی را دژم می كند. بعلاوه اندیشه ی مرگ و نیستی، چشم بستن از هستی، رفتن و جهان 
 را به دیگران واگذاشتن، به نوعی دیگر انسان را رنج می دهد.

 در انسان نیروی مقاومت می آفریند و تلخیها را شیرین می گرداند.ایمان مذهبی 

انسان با ایمان می داند هر چیزی در جهان حساب معیّنی دارد و اگر عكس العملش در برابر تلخیها به نحو مطلوب باشد، فرضا خود 
ه حكم اینكه پایان كار نیست و بعلاوه یك این غیر قابل جبران باشد، به نحوی دیگر از طرف خداوند متعال جبران می شود. پیری ب

فرد با ایمان همواره فراغت خویش را با عبادت و انس با ذكر خدا پر می كند، مطبوع و دوست داشتنی می شود بطوری كه لذّت 
 زندگی در دوره ی پیری برای مردم خداپرست از دوره ی جوانی بیشتر می گردد.

آنچه در چشم فرد بی ایمان می نماید، عوض می شود. از نظر چنین فردی دیگر مرگ، نیستی قیافه ی مرگ در چشم فرد با ایمان با 
و فنا نیست، انتقال از دنیایی فانی و گذرا به دنیایی باقی و پایدار، و از جهانی كوچكتر به جهانی بزرگتر است، مرگ منتقل شدن از 

ین فردی نگرانیهای خویش را از مرگ با كوشش در كارهای نیك كه جهان عمل و كشت است به جهان نتیجه و محصول. از این رو چن
 نامیده می شود برطرف می سازد.«عمل صالح»در زبان دین 

از نظر روان شناسان، مسلمّ و قطعی است كه اكثر بیماریهای روانی كه ناشی از ناراحتیهای روحی و تلخیهای زندگی است، در میان 
 افراد غیر مذهبی دیده می شود.

فراد مذهبی به هر نسبت كه ایمان قوی و محكم داشته باشند از این بیماریها مصون ترند. از این رو یكی از عوارض زندگی عصر ما ا
 .17كه در اثر ضعف ایمانهای مذهبی پدید آمده است افزایش بیماریها و بیماریهای روانی و عصبی است
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